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  بر پيشگفتار مازيار رازیمقدمه ای 

رايش  ا در درون گ رات م وده نظ ه نم شگفتار فرمول ن پي ار رازی در اي ه مازي رات ک ن نظ اي

وارد ن م ا گذاشتن اي ه مارکسيست ھای انقلابی بود و خود مازيار رازی با زير پ ا ب  و اخراج م

ابی  کاملاً اثبات نمود که کوسبک خود، وده و کت ل نب شگفتار قائ ن پي رای اي چک ترين ارزشی ب

اده شده  شدهکه در اين مورد نوشته  که اکثر گفتارھای مازيار رازی و ديگران از روی نوار پي

ه صورت سند در  م ب و بقيه ھم حرف ھای آن ھا در فيسبوک می باشد که نوشته ھای آن ھا ھ

ارزه «را به اسم کسانی که اين کتاب . آن کتاب آورده شده است سيون مب ری کمي دلايل شکل گي

ارگری اع از دموکراسی ک ا بوروکراسی و دف ام » ب ه تم د ک د دي ه خواھن ه عين د ب ه نماين مطالع

  .مواردی که در اين پيشگفتار آورده شده چطوری زير پا گذاشته شده است

 komsion/Book.pdf/٢/http://www.nashr.de            :لينگ کتاب مذکور

 شار آذریيا

  

  اخلاق آن ھا و اخلاق مای بر گفتارپيش

لاق  تن اخ ستی؛ داش شکيلات کموني ه و ت نجش برنام ای س ی از معيارھ يک

ت ستی اس ه ع. کموني ا را ب ست ھ واره کموني ورژوازی ھم راد رذل، ب وان اف ن

ددروغگو و سرکوب ورژوازی . علت آن روشن است. گر معرفی می کن ترس ب

برنامه ی کمونيستی آنان را چنان نگران می کند، از حاکميت کارگری متکی بر 

ه لجن  ارگران؛ آن را ب ان ک ونيزم مي ا گسترش کم ه ب رای مقابل که ناچار شده ب

  . بکشند

. اما، بورژوازی تنھا عامل بازدارنده ی نفوذ کمونيزم به درون جامعه نيست

ه ی  ستی لطم ارگری و کموني رايش ھای انحرافی در درون جنبش ک در واقع گ

دج ارگری وارد آورده ان بش ک ر جن ر پيک ذيری ب ران ناپ ن . ب ل اي       در اص

 ٢
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ار  ی اعتب ه ب ارگری، ب گرايش ھای انحرافی با عدم رعايت اصول دموکراسی ک

د انده ان ک رس ی کم ين الملل ای ب ارگری در پھن بش ک ردن جن ن . ک ی از اي يک

ه ستی نھفت نتاً استاليني ای س رايش ھ ک، در گ ر دموکراتي ات غي تانحراف .  اس

ره از عوارض  ی و غي ام زن سور؛ اتھ ه، سان ه روش ھای ارعابگرايان توسل ب

  . بارز اين گرايشات است

ز سايه ،اين بيماری ھمانند سرطانی ران ني ارگری اي  امروز بر پيکر جنبش ک

ت ده اس رمايه داری؛ و از . افکن اق س ی از اختن ادگی ناش وعقب افت ک س از ي

ه شدن سنت ھای اس ده ای از سوی ديگر نھادين ستی در درون بخش عم تاليني

کارگران و سازمان ھای سنتی، برخوردھای دموکراتيک و معقول سياسی را با 

ان و  ادات مخالف سور اعتق ه و سان اب گرايان اده و  ارع ب افت ای عق     روش ھ

  .قيم مآبی؛ جايگزين کرده است

ت است ائز اھمي ز ح ن عرصه ني وان در اي شروی ج ارگران پي ارزه ی ک  .مب

رای  ک ب وق دموکراتي ت حق ستی و رعاي لاق کموني اء اخ رای احي ارزه ب مب

ارگری؛  شکلات ک رايش در درون ت ق گ ر از ح اع پيگي ی؛ و دف ان سياس    مخالف

رد ی گي رار م ارگری ق شروی ک ای پي ت ھ ور فعالي ن . در مح ت اي دون رعاي ب

ازماناص ه س ادر ب ارگر ق ه ی ک ر زحمتدھی انقول؛ طبق ذب اکث شان لاب و ج ک

  .معه به طرف برنامه و تشکيلات خود نخواھد بودجا

ا«با انتشار مجدد جزوه  ا و اخلاق م سکی؛ »اخلاق آن ھ ون تروت ؛ نوشته لئ

رد؛ و از  ی ب ستی پ ات استاليني اريخی انحراف ارب ت ی از تج ه برخ وان ب ی ت   م

  .درس ھای آن سود جست

  .   مطالعه اين جزوه به کارگران پيشرو توصيه می شود

      رازی.م

  ١٣٨٣ شھريور ١٦
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  ھای اخلاقیھای اخلاقی  تراوشتراوش
  

وكرات،  يال دم وكرات، سوس ضرات دم د، ح اع پيروزمن در دوره ی ارتج

ه " چپ"آنارشيست، و ديگر نمايندگان اردوگاه  تراوش ھای اخلاقی خود را ب

ه در حالت ترس  ائی ك سان ھ دو برابر مقدار معمول افزايش می دھند، شبيه ان

ه سبک خود رو. دو برابر عرق می كنند موعظه "ی خطاب اين اخلاقيون كه ب

د " ده فرمان"و " سركوه را تكرار می كنند، بيش از آن كه به ارتجاع پيروزمن

ا  ه ب اع است، ك ب ارتج ون تحت تعقي ه طرف انقلابي د، ب اده روی"باش و " زي

ه ای " تحريک"شان باعث ا"غيراخلاقی"اصول  ه ارتجاع بھان ارتجاع شده، ب

ئن . قی داده اندبرای توجيه اخلا ی مطم گذشته از اين، آن ھا وسيله ای ساده ول

ه عمل آورد : برای اجتناب از ارتجاع تجويز می كنند لازم است صرفاً كوشش ب

رد اء ك ال اخلاقی توسط . و خود را از لحاظ اخلاقی احي ه ھای مجانی كم نمون

  .كليه ی سردبيران ذينفع در اختيار افراد علاقه مند قرار می گيرد

ورژوازی  رده ب راق، خ ط و پرطمط ه ی غل ن موعظ اتی اي ای طبق       مبن

ل ارتجاع در حال : مبنای سياسی. فكر استروشن ا در مقاب عجز و گيجی آن ھ

ای روانی. فرا رسيدن ارت : مبن ر احساس حق ائق آمدن ب رای ف ا ب تلاش آن ھ

  .خودشان با تظاھر به ھيأت مبدل پيغمبری در آمدن

 ٤
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بی فرھنگ، ھمانند جلوه دادنِ نحوه ی عمل انقلاب و شيوه ی مطلوب واعظ 

ه شباھت ھای صوری كسب موفقيت . ارتجاع است در اين نقشه او با توسل ب

د و ھستند. می كن شويزم دوقل زم و بل رای او تزاري ب، شباھت . ب ين ترتي ه ھم ب

د ی كن شف م ونيزم ك يزم و كم ين فاش ل ب شترک . كام تی از مشخصات م فھرس

سوعيت ي-مسلک كاتوليک ر، ي ه طرز مشخص ت شويزم جمع آوری -١ا ب  و بل

ين شيوه ثابت . می شود اً ھم از آن طرف ھيتلر و موسولينی با استفاده از دقيق

می كنند كه ليبراليزم، دموكراسی، و بلشويزم فقط تظاھرات گوناگون يک نكبت 

د امروز"اين فكر كه استالينيزم و تروتسكيزم . واحدند ز واحدن ه اساساً يک چي

از تأييد مشترک ليبرال ھا، دموكرات ھا، كاتوليک ھای متعصب، ايده آليست ھا 

ت وردار اس ا برخ ست ھ ا، و فاشي ست ھ ا، آنارشي ست ھ ر . و پراگماتي اگ

ن استالينيست ھا فعلاً برايشان  ه اي دور نيست ب ه ب" جبھه خلق"مق د، ب پيوندن

ردن تروت ين ب ضا سخت مشغول از ب ر ق ه دست ب ل است ك ا اين دلي سكيست ھ

  .ھستند

رفتن  ده گ ا در ندي وه دادن ھ د جل ا و ھمانن خصلت اساسی اين تشابه سازی ھ

اتی پايه ھای مادی اين جريان ھای مختلف، يعنی نديده  گرفتن كامل ماھيت طبق

ابر  اريخی آنو بن ی ت ش عين ن نق ت اي ا اس وض آن. ھ ای  در ع رايش ھ ا گ ھ

ی،  ارجی و فرع اھرات خ ی تظ سب برخ ف را برح سب مختل ب برح  و اغل

ده ارزششان با اين يا آن اصل تجريدی كمناسبات  ه برای شخص طبقه بندی كنن

د دی می كنن ه بن ابی و طبق اپ . حرفه ای خاصی دارد، ارزي ن از نظر پ ابر اي بن

ا و داروينيسترُ  ام، فراماسون ھ ا و آنارشيست ھ ا و ماركسيست ھ گی ھم  ھ

ه ھم ريگیتوأمان ھستند، چون ك اردار شدن م ار ب اكره را انك د م ب از . می كنن
 

سوعيت -١ ذھب كاتولي-Jesuitism ي ه ای از م ه بک فرق ال ه  ك ری ١٥٣٤س ه رھب  ب
  .گذاری شد پروتستان ھا بنيانعمل به و عليه در عكس الLoyola Ignatius ايگناتيوس لويولا
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ا  " خون و افتخار"نظر ھيتلر، ليبراليزم و ماركسيزم دو قلو ھستند چون آن ھ

و ھستند، . را در نظر نمی گيرند از نظر يک دموكرات، فاشيزم و بلشويزم دوقل

ره و  د، و غي ی آورن رو نم يم ف ومی سر تعظ ل آراء عم دام در مقاب يچ ك را ھ زي

  .غيره

ھائی كه در بالا گروه بندی شدند، دارای برخی خصوصيات بی گمان گرايش 

ا آراء . مشترک می باشند ه ب شر ن ه سير تكامل ب ولی كنه مطلب در آن است ك

ه " خون و افتخار"عمومی، نه با  اكره ب ريم ب اردار شدن م ه ب و نه با اعتقاد ب

 سير تاريخ قبل از ھر چيز به معنی جنگ طبقات است، و علاوه. آخر نمی رسد

وارد  اگون در م ات مختلف در راه ھدف ھای گون ه طبق د ك يش می آي ن پ ر اي ب

د تفاده كنن شابھی اس ائل م اً . مشخصی از وس د اساس ی توان م نم ن ھ ر از اي  غي

ين شيوه ھای . باشد ر ب د، اگ ارن ان م وبيش متق شه ك ارتش ھای متخاصم ھمي

د  ضربه ای مبارزه ی آن ھا ھيچ وجه مشتركی وجود نداشته باشد، نمی توانن

  .بر ھم وارد آورند

ارزه ای  ه از مفھوم مب شاء و ن ه از من ه ن اگر يک دھاتی يا دكاندار جاھل، ك

ين  د، خود را ب زی نمی فھم ان است چي ورژوازی در جري كه بين پرولتاريا و ب

ر ي اه متخاصم تنف ه ھر دو اردوگ سبت ب د، ن شان کآتش دو طرف پيدا كن سان ن

د داد ون. خواھ ن اخلاقي ا اي ا ام ن ھ ستند؟ اي يغه ای ھ ه ص وكرات از چ  دم

ا  د و ي رده ان ر ك ين آتش طرفين گي ه ب ه ای ھستند ك   ايدئولوگ ھای اقشار ميان

ی بيگان. می ترسند كه گير كنند ين پيغمبران ن چن ده ی اي گی از ه مشخصات عم

ه نظری  د، كوت ه و منجم اريخ، طرز تفكری محافظه كاران جنبش ھای بزرگ ت

سندانه و ابت ی سياسی استخودپ وع بزدل رين ن يش از . دائی ت ون ب ن اخلاقي  اي

اب ھای كوچ ا كت ه ھای کھر چيز آرزو می كنند كه تاريخ آن ھا را ب شان، مجل

 ٦
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دس اخلاقيكوچ ب مق ليم و كت ل س شان، عق ه ھاي شان، آبون لح و ک شان در ص

ذارد. آرامش راحت بگذارد ا را راحت نمی گ اريخ آن ھ ی ت اھی از چپ و . ول گ

دي راست به پھلوگاھی از ه. شان لگد می زن زم و -البت  انقلاب و ارتجاع، تزاري

سكيزمبلشويزم، كمونيزم و فاشي و ھستند ھم-زم، استالينيزم و تروت . گی دو قل

ھر كه در اين مطلب شک دارد می تواند ورم كردگی ھای متقارن طرفين چپ و 

  .راست جمجمه ی اين اخلاقيون را لمس كند

  

  سيستی و حقايق جاودانیسيستی و حقايق جاودانیفقدان اخلاق ماركفقدان اخلاق مارك

بلشويزم وارد شده، " فقدان اخلاق"رايج ترين و برجسته ترين تھمتی كه به 

ه شويزم است ك سوعی بل ھدف وسيله را : "بر مبنای اين قاعده به اصطلاح ي

ل ". توجيه می كند از اين به سادگی نتيجه می شود كه چون تروتسكيست ھا مث

رق ) يا ماركسيست ھا(ھا  ی بلشويک ھمه د پس ف ول ندارن اصول اخلاق را قب

دارد" اصولی" سكيزم وجود ن ين استالينيزم و تروت ات رسيده : ب ه اثب قضيه ب

  .است

اره ی  ه ای درب ائی، پرسش نام ر آمريك ذل و ايرادگي سيار مبت ه ب يک ماه نام

ه اقتضای سنت، . فلسفه اخلاقی بلشويزم ترتيب داده است ه، ب ن پرسش نام اي

اھم به اھداف اخلاق ه تبليغ م ب د و ھ ز، - ج-ه. ت تجاریی می بايد خدمت كن  ول

دبافی تواند از خيال  تكبر ھومروارش میناپذيری كه فقطانسان تقليد پروازش بلن

ست ام ھمب تاب تم ا ش رد، ب شی بگي ا خودپي ود را ب اعی گی خ سندان ارتج ل پ عق

ی جواب. اين امر طبيعی است.  اعلام كرده استسليم ی حت ه ول م ك ائی ھ  آن ھ

ا و  الی از ام وارد، خ ب م د، در اغل ی كردن د م شويزم را تأيي اع از بل زوم دف ل
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ست  ه ني ای بزدلان ستمن(اگرھ ا ): ٢اي ی ب ت، ول د اس سيزم ب ه اصول مارك البت

ه . وجود اين در ميان بلشويک ھا ھم آدم ھای با ارزشی پيدا می شوند اً ك واقع

  .از دشمنان خطرناک ترند" دوستانی"چنين 

د ر ارزش ج ست اول از اگ دھيم، می باي ه حضرات تھمت زن ب رفتن را ب   ی گ

هاصول اخلاقی خو: پرسيمآن ھا ب درت  دتان كدام است؟ اين سؤالی است ك ه ن ب

اعی . به آن جواب داده خواھد شد فعلاً فرض كنيم كه ھدف ھای شخصی و اجتم

ستی در . ھيچ كدام وسيله را توجيه نمی كنند ه باي در اين صورت واضح است ك

ه در سير  ائی ك جستجوی معيارھای ديگری خارج از جوامع تاريخی و ھدف ھ

د دا می شود برآم ن جوامع پي شد، پس در . تكامل اي ين ن ر در زم ا؟ اگ ی كج ول

مان ی . آس ای اخلاق ی معيارھ ای الھ ی ھ ه در وح ت ك دت ھاس ا م شيش ھ      ك

د رده ان ايق جاو. خلل ناپذيری را كشف ك وی از حق دانی خرده كشيش ھای دني

ع اصلياخلاقی ص ه منب ی آن ك د، ب دحبت می كنن ام ببرن ا حق . شان را ن ی م ول

ر  دم ب ا مق ه تنھ د، پس ن اودانی ان ايق ج ن حق ه چون اي ريم ك ه بگي م نتيج داري

ه ه-ظھور نيم ون، نيم دايش - ميم ر پي دم ب ی مق ه حت ين بلك سان در روی زم  ان

ا پي. منظومه شمسی وجود داشته اند ايق از كج وری پس اين حق د؟ تئ دا شده ان

  .اخلاق جاودانی بدون وجود خدا به ھيچ وجھی نمی تواند زنده بماند

دوده ه مح ه خود را ب ائی ك ا آن ج سون، ت وع انگلوساك ون ن ب  یاخلاقي  مكت

ورژوايی، محدود نی علم الاخلاق حساب، يع٣اصالت سودمندی معقولانه داری ب

                                                 
 از طرفداران اوليه ی اپوزيسيون چپ -)١٨٨٣ -١٩٦٩ (Max Eastmanماكس ايستمن  -٢

رد ه ك سی ترجم ان انگلي ه زب سكی را ب اب تروت دين كت ود و چن ه. ب ای دھ ال ھ ر س   یدر اواخ
اليزم ديالكتي١٩٢٠ ه ماتري ت رد ب ه ک دس ياليزم در دھ ا رد سوس پس ب ی١٩٣٠ زد و س   آنت

  .كمونيست شد

 ٨
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ت  اه وايكن ا ناخودآگ اه ي روان آگ زء پي د ج ی كنن سبرینم سوب ٤شافت           مح

عرف " قضاوت ھای اخلاقی را از يک -!جدھم در اوائل قرن ھ-می شوند، كه

ی ده " اخلاق شريت داده ش ه ب شه ب رای ھمي رض او ب ه ف ه ب صوص، ك     مخ

ی. است، نتيجه می گرفت ه اخلاقيت رار داده شود، ب ات ق افوق طبق ه م نحوی  ك

ا وھر خ ک ج ول ي ه قب ور ب ذير مجب اب ناپ کاجتن ی " ص، ي رف اخلاق ، "ع

ز"وجدان" ع چي ام ، و يک نوعی از مطلق خواھد شد كه در واق ی نيست جز ن

سفی ستعار فل دا بزد-م رای خ ه ای ب ستقل از . لان ت م ا"ھدف"اخلاقي ی -ھ  يعن

ی از  ه ناش ود و چ رض ش اودانی ف ايق ج ی از حق ه ناش ه، چ ستقل از جامع م

شری" ت ب ط جن"طبيع ه فق ود ك ی ش ت م ر ثاب ت آخ ه ای از ، دس ات "ب الھي

ی امی . است" طبيع ات نظ رای عملي ه ب ستحكمی است ك ا موضع م آسمان تنھ

  .عليه ماترياليزم ديالكتيک باقی می ماند

رن گذشته يک مكتب كامل  ستی"در پايان ق ايف، " (ماركسي استرووه، بردي

ران اكف و ديگ ات ٥)بولگ رد تعليم ی ك عی م ه س د ك ود آم ه وج يه ب ، در روس

دماركس را با ا ل كن سنده تكمي اتی و خودب افوق طبق . فزايش يک اصل اخلاقی م

 
ر - Utilitarian ethics مكتب اخلاق اصالت سودمندی -٣ ال ب ودن اعم ه اخلاقی ب ی ك  يعن

ا  زودن خوشبختی و ي ال از نظر اف ده ی اعم ای فاي ر مبن ين می شود، ب ای سودمندی آن تعي مبن
  .كاستن رنج

سبری -٤ ت شافت سوف اخلاق-)١٦٧١ -١٧١٣( viscount Shaftesbury وايكن رای  فيل گ
ای آن " عرف اخلاقی"وی وجود . کگليسی و از پيروان مكتب جان لاان ر مبن را فرض كرده، ب

  .طور كلی تطبيق داده شوده می خواست كه خوشبختی فردی با خوشبختی ب
رن -)١٨٧٠-١٩٤٤( Peter B. Struveاسترووه  -٥ ل ق رال روسی، در اواي صاددان ليب  اقت

شان پيدايش انكشاف كاپيتاليستی ود كه آرمان عمدھب" ت ھای قانونیماركسيس"بيستم از رھبران 
ود يه ب وع غرب در روس د از ١٩٠٥پس از . ن ادت پيوست و بع اح راست حزب ك ه جن  وی ب

  . به نيروھای گارد سفيد ملحق شد١٩١٧
) ١٨٧١  - ١٩٤٤(        Bulgakov .Sو بولگاكف   ) ١٨٧٤ -١٩٤٨( N.Berdyaevبرديايف 
  .در اوايل قرن بيستم روسيه بودند" نونیماركسيست ھای قا " ینيز از جرگه
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م مطلق د٦اين عده البته با كانت و حك د؟ .  شروع كردن ر سرشان آم ی چه ب ول

ه ای ل كريم ارون رانگ ر بازنشسته ب روز وزي ترووه ام سته ٧اس د شاي  و فرزن

ت سا اس اليپس. كلي ايف آپوك ت و بردي دكس اس شيش ارت اكف ك ه  ٨بولگ    را ب

ن .  ھای مختلف تفسير می كندزبان ه در نظر اول اي ا، ك توضيح اين استحاله ھ

ه در  د، ن من ر استرووه روح ژ-"روح اسلاو"چنين غيرمنتظره جلوه می كنن

ارزه-دارد ن مب ان ك سترش بني ه در گ ه است ی بلك يه نھفت اعی در روس .  اجتم

  .روند اصلی اين استحاله ھا اساساً بين المللی است

زم ف ده آلي ردن اي ذھبی ك ود در غيرم ان خ ه در زم دی ك ا ح سفی كلاسيک ت ل

ام عظيمی  ذھبی كوشيد، علامت گ ود م   اخلاق، يعنی در آزاد كردن اخلاق از قي

ود يش ب ه پ ل(ب رم ). ھگ د، لاج ده ش مان كن ی از آس ی وقت سفه اخلاق ی فل        ول

ال. می بايستی ريشه ھای زمينی پيدا می كرد ا يكی از تك شه ھ ن ري يف كشف اي

اركس. ماترياليزم بود در دوران . بعد از شافتسبری داروين آمد و بعد از ھگل م

ه  ل ب ر، توس ی"حاض اودانی اخلاق ايق ج ب "حق ه عق ش در راه ب ، كوش

ه است. چرخ ھای تاريخ است برگرداندن از : ايده آليزه فلسفی صرفاً يک مرحل

  .مذھب به ماترياليزم و يا برعكس از ماترياليزم به مذھب

  

                                                 
ق: "قول خود كانته  ب– Categorical Imperativeحكم مطلق -٦ م مطل ی را از ... حك عمل

يچ نظر عينی، فی نفسه و بدون ارجاع به ھيچ دون ھ ی ب ه ھدف د گونه قصدی، يعن يگری، گون
م مکاين، فقط ي بنابر"و در جائی ديگر .." .لازم اعلام می دارد ن حك ق وجود دارد و آن اي  طل

ی(فقط بر مبنای آن اصلی عمل كن كه از طريق آن در عين حال بتوانی بخواھی: ستا ) قصد كن
  ."شمول گردد كه می بايد قانونی جھان

ه ای-٧ ل كريم ارون رانگ ی از - Crimean baron Wrangel  ب ر يك ه رھب ی ك     ژنرال
ی عل ه در جنگ داخل ود ك شويارتش ھای ضدانقلابی ای ب ه بل د و بکي ا می جنگيدن دست ه  ھ

  .ارتش سرخ شكست خوردند
  . فصل آخر انجيل، كتاب مكاشفات يوحنا- Apocalypse آپوكاليپس -٨

 ١٠
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  ""كندكند  ھدف وسيله را توجيه میھدف وسيله را توجيه می""  

ا  ارزه ب رای مب رن شانزدھم ب ه در نيمه اول ق سوعيون ك ناگفته نماند فرقه ي

 وسيله ای، حتی ھرمسلک پروتستان پايه گذاری شد، ھرگز چنين نياموخت كه 

رآوردن  ه ب ه ب ه شرط آن ك اگر از ديدگاه اخلاق كاتوليک جنايت كارانه باشد، ب

سل"ھدف" روزی م ی پي ول است، يعن ل قب د قاب ين . ک كاتوليک بينجام ن آئ اي

الفين  رف مخ رورانه از ط امعقولی، ش ی ن اظ روان اقض و از لح ين متن چن

ی از طرف  پروتستان و گاھی كاتوليک به يسوعيون نسبت داده شده است، يعن

ای  ه ھدف ھ يدن ب رای رس ه ب ائی ك ان ھ يچ خودشان ھم يله ھ اب وس در انتخ

 يسوعيون كه مانند علمای الھی تمام مكاتب ديگر با علمای الھی. ابائی نداشتند

ه خودی  ه وسيله ب د ك ع می آموختن د، در واق ر بودن مسأله مسئوليت فرد درگي

ن وسيله از  خود می تواند بی تفاوت باشد، ولی حقانيت يا محكوميت اخلاقی اي

تج می شود د. ھدف من ه ب ه خوب است و ن ه خودی خود ن دازی ب ثلاً تيران . م

رار داده، فضيلتی است؛ تيراند ه ق ورد حمل ودكی را م ه ك ازی به سگ ھاری ك

ت اوز، جناي ا تج ل ي ه منظور قت دازی ب ن . تيران ن مسلک، از اي   علمای الھی اي

  .رفتند ھای عامی فراتر نمی گوئی كلی

ه ھيچ وجه از جائی كه اخلاق عمليتا آن  سوعيون ب ورد نظر است، ي شان م

ری  ک بدتر نبودند، ديگر راھبين و كشيشان كاتولي ا برت ر آن ھ رعكس، ب بلكه ب

د. داشتند ر بودن ا فراست ت ر، و ب اک ت ی ب ر، ب ال، پيگيرت ه ھر ح سوعيون . ب ي

منان  رای دش ا ب ه تنھ اک، ن اجمی، و خطرن ز، تھ ال، سخت متمرك ازمانی فع س

د ود آورده بودن ه وج شان، ب رای متحدان ی ب ه حت سوعيون دوران . بلك ي

انی" اظ روا" قھرم شيش از لح ا يک ك ی را ب ان فرق ل، ھم يوه ی عم ی و ش ن

سا و دكانمتوسط داشتن ان كلي ی . داران آن وجود داشتد كه بين جنگ جوي دليل
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صافی است . ندارد كه ما از ھيچ كدام از اين ھا ايده آلی بسازيم ی ان ولی كمال ب

  .دار كودن و كاھل بنگريمه جنگ جوی متعصب را از ديده دكانك

ثلاً خواھيم باز ھاگر ب يم، م شبيھات صرفاً صوری و روانی استفاده كن م از ت

ا از  می توان گفت كه بلشويک ھا در مقابل دموكرات ھا و سوسيال دموكرات ھ

سا  ب كلي ت طل ب راح سله مرات ل سل سوعيون در مقاب د ي اش، مانن ر قم          ھ

د ی نماين ا . م وكرات ھ يال دم ی، سوس ای انقلاب ست ھ ا ماركسي سه ب        در مقاي

ا  ست ھ ا(( و سانتري ه گراھ احران و ٩))ميان د س ه مانن ده و ب ب مان اً عق  واقع

ا : شكسته بندان می مانند در مقايسه با پزشكان آن ھا بر روی ھيچ مسأله ای ت

د  ه امي ه، ب د و مذبوحان ادو معتقدن درت سحر و ج ه ق د، ب به آخر تعمق نمی كنن

د ی جوين شكلات دوری م زه ای، از م وع معج ت. وق ون فرص م چ ان ھ       طلب

ه دكان ارزان ديرين ا مب داران راحت طلب سوسياليزم اند، در حالی كه بلشويک ھ

د شان از . آنن ستن ھاي را ب ام افت ا و تم شويک ھ ه بل سبت ب ا ن ر آن ھ ام تنف   تم

ه. ھمين امر ناشی می شود ن جماعت ھم ر  یاي اريخی ب ر ت ه جب  نقائصی را ك

دا ه مق ی بلشويک ھا تحميل كرده بود ب د حت ه فاق الی ك د، در ح راوان دارن ری ف

  .يكی از فضائل آن ھا نيستند

شويک  ا بل سوعيون ب سه ي ذالک مقاي املاً مع طحی و ك املاً س وز ك ا ھن ھ

ه  جانبه است و بيشيک ر جنب اريخیی ت ا ت ی دارد ت ا. ادب افع  بن ر ماھيت و من ب

ا  ن ھ ه اي اتی ك رجم(طبق ا مت ستان ھ سوعيون و پروت ی بود) ي ر آن متك د، ب ن

شرفت ده پي ا نماين ستان ھ ی محدود . يسوعيون نماينده ارتجاع بودند و پروت ول

ا ه ب" پيشرفت"بودن اين  ستان ھ نوبه ی خود مستقيماً در اصول اخلاقی پروت

                                                 
بش چپ اطلاق - Centrist ميانه گرا -٩ ائی در جن رايش ھ  واژه ای است كه تروتسكی به گ

ارگریوموضع بور(رميزم ومی كرد كه ما بين رف سيزمو ) كراسی و اشرافيت ك معرف ( مارك
  .قرار دارند و يا نوسان می كنند)  كارگر یمنافع تاريخی طبقه

 ١٢
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ود، " خلوص"مثلاً آموزش مسيح، كه توسط اين ھا . بيان خود را يافت ه ب يافت

ھر،  ورژوازی ش ه ب شد ك انع از آن ن ه م يچ وج ه ھ ا(ب شتار ) رتينم وتر، ك ل

ارتين . تبليغ نكند" سگ ھای ھار"دھقانان را به عنوان  آشكار است كه دكتر م

ه  ده داشت ك د"عقي ه می كن ن "ھدف وسيله را توجي ه اي يش از آن ك ی پ ، حت

د سبت دھن سوعيون ن ه ي ا مسلک . اصل را ب ام رقابت ب از سوی ديگر، در مق

ود را  ن خ يش از اي ی ب سوعيون حت ستان، ي ورژوا پروت ه ب ه ی جامع ا روحي ب

ه  م ب ومی را، آن ھ ط س ت فق د و اطاع ر، زھ وگند فق ه س د و از س ق دادن تطبي

د ظ كردن ه، حف املاً تخفيف يافت ه . نحوی ك ده آل مسيحی ھر چه ك دگاه اي از دي

يش ه انحطاط  يسوعيون از يسوعيت دور شدند، اصول اخلاقشان نيز ب ر رو ب ت

ت وروكر. گذاش ه ب سا ب ان كلي ه جنگ جوي ل ھم دند، و مث دل ش ای آن مب ات ھ

  .بوروكرات ھا، متقلبين نه چندان ماھری از آب در آمدند

  

  يسّوعيت و مكتب اصالت سودمندیيسّوعيت و مكتب اصالت سودمندی

ادانی و تنگ نظری  در ن د چق شان دھ ا ن افی است ت اه ك شايد ھمين بحث كوت

سوعی"لازم است تا انسان جداً اصل  د" "ي ه می كن و " ھدف وسيله را توجي

ه  ی ب ر اصل اخلاق ابر آن ھ ه بن ری را ك يله"اصطلاح برت ل "وس ، درست مث

ا، دارای يک برچسب اخلاقی مخصوص   اجناس با قيمت ثابت در فروشگاه ھ

د ه . به خودش است، در مقابل ھم قرار دھ ه چگون ل توجه است ك ه قاب ن نكت اي

ه از اصل  سته است در عين حال ك ی فرھنگ توان ل سليم انگلوساكسون ب عق

ه از وجوه بر آشف" يسوعی" ته می شود، خود از مكتب اصالت سودمندی، ك

رد ام گي ت، الھ ائی اس سفه بريتاني صه ی فل ام و . مشخ ار بنث لاوه، معي ه ع     ب
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ل ان مي ی ١٠ج يش"، يعن رای ب ن ب بختی ممك رين خوش زرگ ت راد  ب رين اف ت

ه در "ممكن د ك      ، اين معنی را می رساند كه آن وسائلی دارای ارزش اخلاقی ان

دمت دخ رار دارن دف، ق رين ھ الی ت ه ع ه مثاب ه، ب اه عام ب، .  رف دين ترتي ب

ر اصل وسودمندی گرائی انگلوساكسون در ف سفی عامش ب رمول بندی ھای فل

املاً منطبق است" ھدف وسيله را توجيه می كند" "يسوعی" ه . ك يم ك می بين

ز) مكتب اصالت تجربه(امپريسيزم  ه آدم را از ل ن درد می خورد ك وم فقط به اي

  .منطقی بودن استدلالش خلاص می كند

ده ی ١١ھربرت اسپنسر ن عقي سيزم وی داروي ه در امپري ل " تكامل" ك را مث

ه ی اخلاق  ه در جرگ يم می داد ك يک واكسن مخصوصی ترزيق كرد، چنين تعل

ه " احساس ھا"تكامل از  د"آغاز شده، ب ار . می رسد" عقاي ا، معي احساس ھ

د، د ی دھن ت م ه دس ی را ب ذت آن ار ل ط معي رد را توس د ف ه عقاي ورتی ك      ر ص

ار اخلاقی . ھدايت می نمايندلذت آتی، پايدار و والاتر  م معي ا ھ در نتيجه، اين ج

ه درجه ی . است" خوشبختی"و " لذت"معيار  سته ب ار ب ولی محتوی اين معي

ل" د" تكام ی ياب ق م سترش و عم ا . گ ز ب سر ني رت اسپن ب ھرب دين ترتي      ب

ھدف وسيله را "خود نشان داد كه اصل " تكاملی"مندی گرائی شيوه ھای سود

  .ھيچ جنبه ی  ضداخلاقی را دربر نمی گيرد" توجيه می كند

ن  د " اصل"اما ساده لوحی است كه انتظار داشته باشيم اي دی می توان تجري

ه علاوه : پاسخی به اين مسأله عملی بدھد رد؟ ب د ك چه می توان كرد و چه نباي

                                                 
ام  -١٠ روان و ) ١٧٤٨ -١٨٣٢ (Jeremy Benthamبنث سی از پي سوف انگلي دان و فيل حقوق

  ).٣رجوع شود به ياد داشت شماره (مبلغان مكتب اخلاق بر مبنای سودمندی 
ل صاددان و ) ١٨٠٦ -١٨٧٣(John Mill جان مي سیاقت سوف انگلي اب ھای . فيل ه كت از جمل

  . استاصول اقتصاد سياسیوی 
سر   -١١ رت اسپن وری ) ١٨٢٠ -١٩٠٣ (Herbert Spencerھرب ه تئ سی ك سوف انگلي فيل

  .تكامل داروين را برای كاربست در فلسفه تعميم می داد

 ١٤
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ه اصل ھدف وسيله شد ك م پيش می ك ن سؤال را ھ اً اي  را توجيه می كند طبيعت

اريخ، ھدف  خود ھدف را چه چيز توجيه می كند؟ در زندگی عملی مثل جنبش ت

د ی كنن وض م ا ع اً ج يله دائم ت . و وس دن اس اخته ش ال س ه در ح ينی ك ماش

در . شود" وسيله"توليد است، تا وقتی وارد كارخانه شد بتواند خود " ھدف"

ی ا ی برخ دف"ز ادوار، دموكراس د " ھ دھا بتوان ا بع ت، ت اتی اس ارزه طبق  مب

ه اصطلاح . اين مبارزه شود" وسيله ی"تبديل به  ن اصل ب سوعی"اي ، در "ي

م  سأله ی اخلاق را ھ ی م د، ول ر ندارن ز ضداخلاقی درب يچ چي ه ھ ال ك ين ح    ع

  .نمی تواند حل كند

املی"سودمندی گرائی  دون ج" تك ا را ب م م سر ھ ا اسپن واب در نيمه راه رھ

اريخی را  وس ت لاق ملم د اخ ی خواھ ن، م روی از داروي ه پي را ب د، زي ی كن      م

كه خاص زندگی گله وار حيوانات " غرائز اجتماعی"در نيازھای بيولوژيكی يا 

ی  م يعن ی متخاص ط در محيط لاق فق ود درک اخ ه خ الی ك د، در ح ل كن است ح

  . می شودجامعه ای كه به طبقات تقسيم شده، پيدا

ف  اريخی متوق ه ی ت تانه ی جامع ه در آس ورژوائی، عاجزان املی ب ب تك    مكت

ی  اعی، يعن روی محرک را در تكامل اشكال اجتم می شود، چون نمی خواھد ني

ارزه اتی یمب ذيرد طبق ن .  را، بپ دئولوژيكی در اي ای اي ش ھ ی از نق لاق يك اخ

ر جامع. مبارزه است ه، ھدف ھای خود را ب ه ی حاكم د و طبق ل می كن ه تحمي

ا ھستند  ن ھدف ھ اقص اي ه ن ام آن وسائلی را ك ا تم د ت جامعه را عادت می دھ

د ی كن داخلاقی تلق ت. ض ين اس می ھم لاق رس لی اخ الت اص لاق؛ . رس ن اخ     اي

ه " حداكثر ممكن خوشبختی"ی  ايده ی ك رای اقليت ه ب ت، بلك رای اكثري ه ب را ن

دکروز به روز كوچ ه ب.  تر می شود دنبال می كن ا تكي ين رژيمی صرفاً ب ه چن

د ا نمی مان ر ج ا ب م پ ه ھ از دارد. زور حتی برای يک ھفت ه سيمان اخلاق ني . ب
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ورژوا است ا . توليد اين سيمان شغل تئوريسين ھا و اخلاقيون خرده ب ا ب ن ھ اي

ل  يكن در تحلي د، ل ی كنن نعكس م زح را م وس و ق ای ق گ ھ ه ی رن ه ھم آن ك

  .نقياد چيز ديگری نيستندنھائی جز واعظين بردگی و ا

    

  احكام اخلاقیِ فرض بر ھمگاناحكام اخلاقیِ فرض بر ھمگان

ه معجون ھای  ردد، و ب از گ د ب ا محم ه موسی، مسيح ي انسانی كه نخواھد ب

اعی است و از  التقاطی راضی نباشد، بايد بپذيرد كه اخلاق محصول تكامل اجتم

اع افع اجتم ه اخلاق در خدمت من ذيرد ك ی ھيچ لحاظ تغيير ناپذير نيست؛ بايد بپ

ه اخلاق بيش از ھر شكل ديگر از  ذيرد ك د بپ ضادند؛ باي است؛ و اين منافع مت

  .ايدئولوژی دارای ماھيت طبقاتی است

شريت و  ام ب ه محصول تكامل تم د ك ولی يا احكام اخلاقی ابتدائی وجود ندارن

لازمه ی وجود ھر پيكره ی دسته جمعی باشد؟ بدون شک چنين قواعدی وجود 

ه ت ی دامن د؛ ول دار استدارن دود و ناپاي سيار مح ا ب ارزه . أثير آن ھ ر چه مب ھ

ادتر صلتی ح اتی خ د طبق رد، قواع ود گي ه خ ر ھم" ب رض ب انف ر " گ م اثرت      ك

ود . می شود ام قي ه تم ی است ك اتی، جنگ داخل ارزه طبق رين شكل مب الی ت ع

  .اخلاقی ما بين طبقات متخاصم را از ھم دريده، بر باد می دھد

ان " آدم معمولی"، "عادی"در شرايط  ز آدم نخواھی "فرم و ھرگ " شتکت

د ی كن ت م ود آدم . را رعاي اع از خ رای دف تثنائی ب رايطی اس ر او در ش ی اگ ول

ه رأی . كُشت، قاضی او را تبرئه می كند ل ب اگر او قربانی حمله قاتلی شود، قات

د د ش شته خواھ اه كُ ود، از. دادگ اع از خ زوم دف ين ل م چن ا، و ھ اه ھ زوم دادگ  ل

ضاد ناشی می شوندامن ا آ. فع مت وط است، در دت ه دولت مرب ه ب ا ك ان رون ج

ه ھنگام  د ب ا بتوان د ت صلح خود را به كشتن قانونی شده ی افراد محدود می كن

 ١٦
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ان  اری"جنگ فرم ز آدم نخواھی كشت" "اجب و ھرگ ه ضد!" ت ديل  را ب آن تب

د سانی. "كن ه در د"ان ا، ك رين حكومت ھ د، "رمنزج"ان صلح از جنگ روت    ان

ردن  ابود ك شان ن ه ی ارتش الاترين وظيف ه ب د ك ی كنن لام م گ اع ان جن   در زم

  .ترين تعداد ممكن از بشريت است بيش

ه اصطلاح  ه ب ی ای ك ام اخلاق دعموم"احك ده ان ناخته ش ميت ش ه رس ، "اً ب

ی نامشخص ھستندجو ری يعن اھيتی جب ن . ھراً دارای م ی اي ا صرفاً تجل ن ھ اي

ه ان د ك ه ای ست واقعيت ان ابع برخی قواعد عام راديش، ت  سان، در سلوک انف

وند ی ش اع ناشی م ه از عضويت او در اجتم د . ك ن قواع يم اي رين تعم الی ت ع

 فلسفه، ١٢ولی علی رغم مرتبه ی رفيع اش در المپ. كانت است" حكم مطلق"

ز ملموسی نيست ين ھيچ چي ست، چون مب ز مطلق ني . اين حكم شامل ھيچ چي

  . محتواكالبدی است بی

ر ھما ه در ين پوكی قواعد اخلاقی فرض ب ا ناشی می شود ك ن ج گان از اي

ق طبقاتيت ردم تعل اطع م وارد ق ام م ه ای م ل ملاحظ دازه ی قاب ه ان     شان را ب

قواعد ". اجتماع"شان را در ر احساس می كنند تا عضويتعميق تر و مستقيم ت

ی مح" اجباری"اخلاق  اتی يعن ر شده در واقع با محتوای طبق وائی متخاصم پُ ت

ت ده. اس ر قاع ه كمت ر چ ی ھ رض برھم" ی اخلاق انف يش" گ د، ب ر  باش ت

ست. می شود" مطلق" ا ھمب دگان، و ي ه خصوص اعتصاب كنن ارگران، ب گی ك

ه مراتب جنگندگان پشت سنگرھای خيابانی،  ست"مطلق"ب ا ھمب ر است ت گی ت

  .انسان ھا به طور كلی

ودن و آ طبقاتی اش از حبورژوازی كه آگاھی سيار تشيث كامل ب ذيری ب ی ناپ

سفه اخلاقی  ل فل اتی در تحمي ا است، نفعی حي اتی پرولتاري اھی طبق بالاتر از آگ
 

خدايان در افسانه ھای يونان باستان جايگاه .  كوه بلندی در شمال يونان-Olympusالمپ  -١٢
  .شمار می آمده ب
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وده ھای استثمار شده دارد ه قواعد . خود بر ت ين مقصود است ك ه ھم اً ب دقيق

سفه و  ن، فل ملموس شرعيات بورژوائی پشت تجريدات اخلاقی تحت حمايت دي

ه  ونی ك ل س"آن معج ت" ليمعق ده اس ی ش ام دارد، مخف د . ن ه قواع ل ب توس

روری در  صری ض ه عن ست، بلك سفی ني انه فل ی غرض تباه ب ک اش دی ي تجري

د ھزار ساله دارد، . مكانيزم فريب طبقاتی است افشای اين نيرنگی كه سنت چن

  .اولين وظيفه انقلابيون پرولتری است
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  كراتيکكراتيکووبحران در اخلاقيات دمبحران در اخلاقيات دم
 

ض رای ت ات حب زرگ، طبق سائل ب شان در م روزی منافع ود را امين پي كم خ

ا حدی  ه ت د، البت شينی كنن دری عقب ن انوی ق ه در مسائل ث د ك ور می بينن     مجب

ود ران ش اب جب ساب و كت شينی در ح ب ن ن عق ه اي كوفائی . ك در دوره ی ش

وع  ن ن انی، اي گ جھ ل از جن ر قب ای آخ ه ھ صوصاً در دھ رمايه داری، مخ     س

ب ن املاً عق اھيتی ك ا م الائی پرولتاري شرھای ب اره ی ق م درب ا دست ك شينی ھ

تند ی داش رد. واقع دا ك سط پي ه ب دون وقف اً ب ان تقريب نايع در آن زم اه . ص      رف

ا ح دن، و ت ل متم تدی زحمتمل ی گذاش ه فزون م، رو ب شان ھ ی . ك         دموكراس

  .تندسازمان ھای كارگری رشد ياف. خلل ناپذير به نظر می رسيد

ل . رميستی ريشه دواندندوھمراه آن ھا گرايش ھای رف ات لااق روابط بين طبق

ار. در ظاھر ملايم تر می شد اعی، پ ط اجتم ام به اين ترتيب در رواب ه ای از احك

ه ھمراهابتدائی اخلاقی ھم ا قواعد دموكراسی و عادت ب اتی نضج  ب اری طبق ك

ه ای بيش. گرفت ه در جامع اد شد ك انی ايج ه، و چنين گم  از پيش آزاد، عادلان

يم ی كن دگی م سانی زن شم . ان ليم"در چ ل س ت " عق يش رف عودی پ ی ص      منحن

  .بی نھايت به نظر می رسيد
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ا،  ونی ھ سله ای از دگرگ ال آن سل ه دنب ت و ب گ در گرف ی در عوض جن ول

د ا پيش آم ا، و وحشی گری ھ اری ھ ايع، بيم ا، فج دگی اقتصادی . بحران ھ زن

ست ن ب شريت در ب تب رار گرف د.  ق ان ش اد عري اتی ح ای طبق م ھ       . تخاص

د ه انفجار كردن . دريچه ھای اطمينان دموكراسی يكی پس از ديگری شروع ب

ر از نھادھای دموكراتيک و توھمات  ی شكستنی ت م حت احكام ابتدائی اخلاق ھ

وئی، و . رميستی از آب در آمدندورف دروغ، تھمت، رشوه، خودفروشی، زورگ

ساده لوحان يكه خورده ھمه ی اين ھا . اد بی سابقه ای گسترش يافتقتل به ابع

در واقع اين ھا تجليات افول امپرياليزم بوده . را نتيجه موقتی جنگ گمان كردند

ستند ا . و ھ ه ی معاصر ب اط جامع ده ی انحط شان دھن رمايه داری ن اط س انحط

  .قوانين و اخلاقياتش است

ستی، فاشيزم " سنتز" ه نتيجه ی مستقيم ورشكستگی فساد امپريالي است ك

ائی . دموكراسی بورژوائی در مقابل مسائل دوران امپرياليستی است ده ھ ته مان

ه  رمايه داری، ادام ای س رافيت ھ رين اش ی ت ط در غن وز فق ی ھن از دموكراس

دی، بلژيكی " دموكرات"به ازِای ھر : زيست می كنند انگليسی، فرانسوی، ھلن

ای رده ھ ی از ب داد معين ا تع ود دارد؛ در آمريك ستعمراتی وج صت " م ش

انواده د١٣"خ ر سلطه دارن ذه.  دموكراسی را زي ی ھ ن گذشته، . وقس عل از اي

استالينيزم . جوانه ھای فاشيزم در تمام دموكراسی ھا به سرعت در حال رشدند

                                                 
انواده "-١٣ دبرگ ی اواژه ا". شصت خ د لون روف فردينان اب مع ت از كت  Ferdinandس

Lundberg ار در سال وان ١٩٣٧ كه برای اولين ب ا  تحت عن انواده ی آمريك شر شصت خ منت
د صادی در . ش ه در رأس اليگارشی اقت ه چگون شان داد ك اب ن ن كت ا شصت آمؤلف در اي مريك

ر، .  فوق العاده ثروتمند قرار دارندخانواده ی چاپ جديدی از اين كتاب مبنی بر اطلاعات تازه ت
 The Rich and The Super-Rich ثروتمند و فوق العاده ثروتمند تحت عنوان ١٩٦٨سال ه ب

  .منتشر شد

 ٢٠
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ده  ارگری عقب مان ر يک دولت ك اليزم ب شار امپري ه ی خود محصول ف ه نوب ب

  .كمل متقارنی بر فاشيزم است خود منوعمنفرد و در 

ست ده آلي ی فرھنگ ھای اي ه ب ادامی ك ا -م ست ھ ا آنارشي ان آن ھ ه در مي  ك

د ام اول را دارن ه مق شان از -البت داخلاقيات" در مطبوعات ستی " ض   ماركسي

وئيس ) O.I.C (١٤پرده برداری می كنند، تراست ھای آمريكائی، به قول جان ل

ی"خرج مبارزه عملی عليه   دلار ٠٠٠/٠٠٠/٨٠سالانه بيش از  " اخلاق زدائ

انقلابی می كنند، يعنی خرج جاسوسی، رشوه دادن به كارگران، پرونده سازی، 

حكم مطلق گاه برای پيروزی راه ھای غيرمستقيم . و آدم كشی در پس كوچه ھا

  !در پيش می گيرد

رين  گ نظرت ال تن ين ح رين و در ع ميمی ت ه ص ذكر داد ك صفانه ت د من باي

روز اخلاقيو ی شده ی دي ده آل ای اي م در روي ن خرده بورژوائی ھنوز امروزه ھ

آن ھا نمی فھمند كه اخلاق تابع . به سر می برند و اميد بازگشت به آن را دارند

رال و  ه دوران ليب وط ب ک مرب لاق دموكراتي ه اخ ت؛ ك اتی اس ارزه ی طبق مب

ام  ه ھنگ اتی ب ارزه طبق اد شدن مب ه ح رمايه داری است؛ ك ی س ور از مترق عب

ابود  ن اخلاق را ن ذيری اي شت ناپ ی و بازگ ور قطع ه ط ه اش ب رين مرحل اخيرت

ات فاشيزم و از طرف ديگر  ه جای آن از يک طرف اخلاقي كرده است؛ يعنی ب

  .اخلاقيات انقلاب پرولتری را جايگزين كرده است

                                                 
يس ١٩٢٠از سال ) ١٨٨٠ -١٩٦٩( .LewiJohn L لوئيس-جان ل -١٤ ان مرگش رئ  تا زم

 of  رھبر اقليتی بود در شورای اجرائی فدراسيون كار آمريكا.  دن آمريكا بوداتحاديه كارگران مع
Labour Federation American امی ای تم ر مبن  كه طرفدار ساختن اتحاديه ھای كارگری ب

دی در ي ودکواحدھای تولي ته صنعتی ب ود ١٩٣٥ در سال O.I.C گذار اصلیوی بنيان.  رش  ب
ره نعتی  یكنگ ای ص ازمان ھ ه  Congress of Industrial Organisations.O.I.C س ب

ه ھای  ار از اتحادي ه فدراسيون محاقظه ك ا ك ار آمريك ه ای در داخل فدراسيون ك صورت كميت
ا از آن اخراج ١٩٣٨سال ه ب. كار كرده صنفی بود آغاز ب ار آمريك  توسط رھبران فدراسيون ك

رد ه ساختن سازمان ھای سرتاسری خود ك ا ١٩٥٥در سال . شد و شروع ب ن دو سازمان ب     اي
  .ھم يكی شدند
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  ""عقل سليمعقل سليم""

ول عام"دموكراسی و اخلاقيات  ورد قب اليزم " م ان امپري ا قرباني ستندتنھ . ني

ليم س ل س ن راه عق ھيد اي انیھم"ومين ش ت" گ كل . اس رين ش دائی ت ن ابت اي

افی  ه در تحت بعضی از شرايط ك شعور نه تنھا در تمام شرايط لازم است، بلك

ارت است از ا. ھم ھست دائی از پشتوانه ی اساسی عقل سليم عب ستنتاجات ابت

ا آن ج: گانیتجربه ی ھم ه ممكن است از به آتش دست نزنيد، بھتر است ت ا ك

ک ره و ذال د و غي ه سر سگ شرور نگذاري در يک . راه مستقيم برويد، سر ب

سی،  ه نوي محيط پا بر جای اجتماعی عقل سليم برای دادوستد، شفابخشی، مقال

ی . رھبری يک سنديكا، رأی دادن در مجلس، ازدوج، و توليد مثل كافی است ول

ه قلمرو ھنگامی كه ھمان عقل سليم بخواھد از حدود  اعتبارش خارج شود و ب

ه يک  ق ب صب، متعل شتی تع وان م ه عن ذارد، ب دم گ ری ق ده ت ای پيچي يم ھ  تعم

د د ش شا خواھ ين، اف ک دوره ی مع ين و ي ه ی مع اده ی . طبق ران س ک بح ي

سرمايه داری كافی ست كه عقل سليم را در يک بن بست قرار دھد، و در برابر 

نگ، عقل سليم يک احمق تمام عيار از آب فجايعی مانند انقلاب، ضدانقلاب و ج

د ی آي ان . در م ای جري ه آس ای فاجع وردن ھ رھم خ ناخت ب رای ش ادی"ب " ع

ا  ه حال فقط ب امور، كيفيت فكری والاتری لازم است، كه بيان فلسفی آن ھا تا ب

  .ماترياليزم ديالكتيک امكان پذير بوده است

رين سبک " معقل سلي"ماكس ايستمن، كه با موفقيت می كوشد به  فريبنده ت

رده  ا ك رای خود دست و پ ه ب وعی حرف ا ديالكتيک ن ادبی را بدھد، از مبارزه ب

ايستمن جداً مبتذليات محافظه كارانه ی عقل سليم كه به يک سبک خوب . است

د را  ده باش ان ش لاب"بي م الانق دارد"عل ی پن تايان . ، م شتيبانی از خودس  در پ

ر ، ماكس ايستمن با اطميعقل سليم ه اگ وزد ك شريت می آم نان تقليد ناپذير به ب

 ٢٢
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ام  ليم الھ ل س ستی از عق ه ی ماركسي رفتن از نظري ام گ ای الھ ه ج سكی ب    تروت

ت ی گرف ی داد... م درت را از دست نم ه . ق ون ب ا كن ه ت ی ك آن ديالكتيک درون

ستمن  رای اي ا ظاھر شده است ب ام انقلاب ھ صورت تواتر مراحل معينی در تم

ه علت . داردوجود خارجی ن ه جای انقلاب، در نظر او ب رفتن ارتجاع ب رار گ ق

ل سليم است ه عق افی ب ود . عدم احترام ك ن استالين ب ه اي د ك ستمن نمی فھم  اي

سندگی آن،  عقل سليطعمه یكه، به مفھوم تاريخی،  ه ی ناب ی طعم م گشت، يعن

رار زيرا كه قدرتی كه در دست اوست در خدمت ھدف ھائی متضاد با بلشويزم ق

ع از . دارد ه موق ه ب اخت ك ادر س ا را ق سيزم م ول مارك ر اص رف ديگ از ط

دوری ی ترمي ه ١٥بوروكراس ی ادام ين الملل ياليزم ب دمت سوس ه خ ده و ب    بري

  .دھيم

ه " علم انقلاب"صحت ھر علمی را، و از جمله صحت  ا تجرب وان ب را، می ت

ه م. سنجيد ه چگون د ك درت از آن جائی كه ايستمن به خوبی می دادن وان ق ی ت

د م بدان د ھ دتاً باي رد، قاع ظ ك انی حف دانقلاب جھ رايط ض ت ش ی را تح  - انقلاب

ر .  كه قدرت را چگونه می توان به دست آورد-اميدواريم پسنديده خواھد بود اگ

ه شكل . ايشان عاقبت الامر اسرارشان را فاش كنند ار را ب ن ك و چه بھتر كه اي

ه  رای يک ارائ ه ای ب ويس برنام يش ن یپ زب انقلاب وان ح ه" تحت عن     چگون

اه داشت ه دست آورد و نگ درت را ب وان ق د" می ت ام دھ ی می ترسيم . انج ول

مخاطره ای دست  درست ھمان عقل سليم مانع شود كه ايستمن به چنين كار پرُ

  .و اين دفعه حق با عقل سليم خواھد بود. بزند

                                                 
ود Thermidor ترميدور -كراسی ترميدوریوبور -١٥ اھی ب ويم انقلاب ه ب( نام م حساب تق

رای . كه در آن جناح ارتجاعی، ژاكوبين ھا را شكست داد) كبير فرانسه ن واژه را ب تروتسكی اي
  .كار می برده  شوروی بكراسی محافظه كار استالينيستی دروتشابه تاريخی با پيروزی بور
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ز  ستمن آن را ھرگ سوس اي ه صد اف ستی، ك ره ی ماركسي ا نگ ه م د، ب نفھمي

م  يچ و خ ام پ وروی و تم دور ش وع ترمي ودن وق ذير ب اب ناپ ا اجتن ان داد ت امك

يم اريخی، پيش بينی كن ی . جنايات آن را، تحت شرايط معين ت ان نگره، خيل ھم

ود ر داده ب ات آن را خب ورژوائی و اخلاقي . پيش، فروريختن حتمی دموكراسی ب

ل سليم"در ھمان حال، پيروان مكتب  اناگ" عق ن توسط فاشيزم و استالينيزم ھ

ذم، در دنيائی كه تنھا عامل تغييرعقل سلي. گير شدندغافل ير آن تحول است، ناپ

ادير تغيير ا مق دب ذير سروكله می زن ام . ناپ رعكس، تم ک، ب ه ديالكتي ال آن ك ح

ردواعد را در ظھور، تكامل و انحطاطپديده ھا، نھادھا، و ق . شان در نظر می گي

ی اخلاق، كه اخلاق را محصول تابع و گذرای مبارزه ی طبقاتی بررسی ديالكتيك

لک ھيچ چيز امعذ. می آيد" غيراخلاقی"به حساب می آورد، به نظر عقل سليم 

ل  ات عق ر از اخلاقي يح ت ر و وق ر، از خود راضی ت ه ت ه نظران ر، كوت پوسيده ت

  .سليم نيست

  

»» او او-- پ پ--گگ««اخلاقيون و اخلاقيون و 

                                                

١٦  

ه دست داد سكو فرصتی ب ات م ه محاكم ادی علي رای جھ لاق" ب دان اخ " فق

شويكی شد. بل از ن وراً آغ اد ف ی، جھ ون . ول ه اخلاقي ت ك ن اس ت اي       حقيق

. شان، مستقيماً يا مِن غيرمستقيم، از دوستان كرملين محسوب می شدنداكثريت

ود  ين وانم ی چن د و حت بدين سبب مدت ھا كوشيدند تا حيرت خود را مخفی كنن

  .به ای رخ نداده استكنند كه اتفاق غيرمترق

 
   پليس سياسی شورویu «.P.G او- پ-گ« -١٦

 ٢٤
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ود اقی نب ان . ليكن محاكمات مسكو به ھيچ وجه يک امر اتف در مسكو، از ھم

ای  ال ھ شانه، دور١٩٢٤ -٢٥س ت نوكرمن می ، اطاع يش رس ی، ك وئ

دری و اشكال ديگر فساد سخت در حالپردازی، رشوه گيدروغ .  شكوفائی بودن

ا يش چشم جھاني اً در پ ده علن ضائی آين ده سازی ھای ق دارک پرون ال ت ن در ح

د" دوستان"ولی، . ھشدار داده شده بودند. بودند زی را ببينن . نمی خواستند چي

دارد ر : تعجب ن ذير انقلاب اكتب انی دشمنِ آشتی ناپ ه زم ان، ك ن آقاي اكثريت اي

ه دوستان آن  ديل ب بودند، صرفاً به ميزان انحطاط ترميدوری اتحاد شوروی، تب

دند ورژوا. ش رده ب ای خ وكرات ھ ورژوای دم رده ب رب در بوروكراسی خ ی غ

  .شرق برادر خود را باز شناختند

شان ودن ترين د؟ فقط ك اور كردن اً ب ه . آيا اين افراد اتھامات مسكو را واقع بقي

آيا عاقلانه . دھند اين اتھامات را ھم به خودشان بحتی نخواستند زحمت وارسی

ی دغدغه، و اغلب به نظر می رسد كه دوستی  ا پرُچاپلوسانه، ب منفعت خود ب

م -سفارت خانه ھای شوروی را دچار اختلال كنند؟ به علاوه ن مطلب را ھ  و اي

د وش نكردن اد -!فرام ت اتح ه حيثي ود ب ن ب ه ممك ی احتياطان وئی ب ت گ  حقيق

د ه بزن ستی لطم وروی سوسيالي اھير ش اطر . جم ه خ ت ب ر جناي راد ب ن اف اي

ی،  تند، يعن رپوش گذاش ه س ودمندی گرايان ات س ل ملاحظ ابر اص اً بن      علن

  .عمل كردند" ھدف وسيله را توجيه می كند"

ه ١٧مشاور پادشاه، پريت ، كه به موھبت موقع شناسی اش توانست نگاھی ب

 استالينيستی بيندازند، و كشف كرد كه ھمه چيز در آن جا بر ١٨زير قبای تميس

ت ت گرف رمانه را در دس ی ش ل ب ار عم ن ابتك ت، اي راد اس ق م ن . وف روم

 
تالينحقوق) ١٨٦٥ -١٩٣٩(Pritt.D پريت -١٧ از سال . دان انگليسی و از مديحه سرايان اس
  . عضو پارلمان انگليس بود١٩٥٠ تا ١٩٣٥
  .مدار و ژنرال آتنی سياست) ؟ قبل از ميلاد٥٢٧ -؟٤٦٠(hemisT تميس -١٨
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ار ١٩نرولا ر اعتب ادی ب وروی ارج زي شارات ش اه انت رداران بنگ ه دفت     ، ك

ن  ت از لح ونی اس ه معج ايش را ك ه ھ ی از آن بياني د، يك ی نھن ی اش م اخلاق

جامعه . شاعرانه سوزناک ھمراه با بدبينی ناشی از پيری به سرعت منتشر كرد

ال  ه در س شر، ك وق ب سوی حق ه ١٩١٧فران ين" ب ی لن دان اصول اخلاق  و فق

، وقتی كه آن ھا اتحاد نظامی با فرانسه را ملغی كردند، شديداً حمله "تروتسكی

ات ) حفظ( به خاطر١٩٣٦كرد، در سال  ر جناي سه و شوروی ب ده ی فران معاھ

وع . استالين سرپوش گذاشت ھمان طور كه می دانيم،ھدف ميھن پرستانه ھر ن

د شريات . وسيله ای را توجيه می كن تن د و) The Nation(مل  جمھوری جدي

)The New Republic(  

شان با اتحاد جماھير شوروی، كه ضامن حفظ اعتبار ا" دوستی"به مناسبت 

ا .  چشم خود را بسته اند٢٠آن ھا بود، بر شاھكارھای ياگودا ان، ت ليكن اين آقاي

سكيزم و استالينيزم  ه تروت د ك ا نمی كردن يش، ھيچ وقت ادع ھمين يک سال پ

ستند ی ھ ا علن. يك اگودايش آن ھ دالتش و ي ی اش، ع ع بين اطر واق ه خ      اً، ب

دطرف تالين بودن ن . دار اس ه اي تی ب ستند دو دس ی توان ه م ائی ك ا آن ج ا ت آن ھ

  .موضع چسبيدند

اكير سكی، ي دام توخاچف ان اع ا زم زرگ ٢١ت ورژوازی ب ران، ب ، و ديگ

ود، وكشورھای دم كراتيک، با شعفی كه در زير ردای نازک طبعی پنھان شده ب

                                                 
ن رولان -١٩ ران ) ١٩٦٦ -١٩٤٤(  Rolland Romainروم سوی و از رھب ان فران از اديب

رد". چپ"سرشناس محافل  انی اول مخالفت ك د . از موضع پاسيفيستی با جنگ جھ ا تأيي دھا ب بع
  .كار انداخته كنگره ھا و بيانيه ھای ادبی استالينيستی شھرت خود را در اين راه ب

، ١٩٣٨در سال . س مخفی شورویرئيس پلي) ١٨٩١ -١٩٣٨(aYagod Henryياگودا  -٢٠
  . بود محاكمه و اعدام شد١٩٣٦دھی محاكمات مسكو  ياگودا كه خود سرپرست سازمان

سكی -٢١ اگير) ١٨٩٣ -١٩٣٧ ( Mikhail Tukhachevskyتوخاچف  Yakir Ionaو ي
ه ) ١٨٩٦ -١٩٣٧( اه م ه در م د ك ام ١٩٣٧ھر دو از جمله ژنرال ھای ارتش سرخ بودن ه اتھ  ب

  .و اعدام شدندخيانت محكوم 

 ٢٦
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د ی كردن ا م وروی تماش اھير ش اد جم ون را در اتح دام انقلابي ی . اع دين معن ب

وئيس جديد ملت و جمھورینشريات  ی و ل ، البته اگر نخواسته باشيم از دورانت

ان آورده باشيم، ٢٢فيشر ه مي شان سخنی ب شاوند اي م خوي  و ديگر فاحشگان قل

اليزم  افع امپري نگ من املاً س ک"ك ی " دموكراتي ينه م ه س درا ب دام . زدن   اع

ه تلاشی  د ك رد بفھمن ورژوازی، و وادارشان ك رای ب ود ب ا ھشداری ب ژنرال ھ

ادو را آسان  ر، موسولينی و ميك ار ھيتل ستی، ك ه ی دستگاه استاليني سط يافت ب

 محتاطانه ولی در عين حال مصرانه سعی كرد دورانتی نيويورک تايمز. می كند

د شريه ی . خودش را تصحيح كن اTemps Leن رای  پ ريس ستون ھايش را ب

شود وروی گ اھير ش اد جم ی اتح ردن وضع واقع دكی روشن ك ون و . ان اخلاقي

رده وار صدای  ژواک ب زی جز پ ه ھيچ وقت چي م ك ورژوا ھ چاپلوسان خرده ب

د یطبقه وده ان ی .  سرمايه دار نب ين الملل سيون ب ه كمي د از آن ك ه علاوه، بع ب

وئی ان دي ه رياست ج يدگی، ب ه ی اش راأ، ر٢٣رس ر آن كس ك رد، ھ لام ك  اع

ی از کكوچ اع علن ه ی دف ه ادام د ك ود، فھمي رده ب ل ب ره ای از عق رين بھ      ت

ی»  او- پ-گ« رگ سياسی و اخلاق ر م ی خط ه . يعن ود ك ه ب ن لحظ ط در اي فق

دی اخلاقی را ) اتحاد شوروی" دوستان" ("دوستان" ايق اب د حق تصميم گرفتن

  . دوم سنگر عقب بنشينندبه دنيای خدا وارد كنند، يعنی به خط

                                                 
ور) ١٨٨٤ -١٩٥٧(Walter Duranty دورانتی -٢٢ ايمز در کچندين سال خبرنگار نيوي  ت

  .كردی مسكو بود و از استالينيست ھا عليه اپوزيسيون چپ طرفداری م
شريه) ١٨٩٦ -١٩٧٠ (Louis Fischer لوئيس فيشر ا Nation The  یخبرنگار ن  در اروپ

اره ی  اب در ب دين كت سنده ی چن او نوي ی اروپ اع سياس ب . اوض وزش طل سكی وی را پ تروت
  .استالينيست ھا می دانست

سوف و آموزش) ١٨٥٩ -١٩٥٢(John Deweyجان ديوئی  -٢٣ ائی  فيل گر معروف آمريك
ده " كميسيون رسيدگی به اتھامات وارده بر تروتسكی در محاكمات مسكو"كه رياست  ه عھ را ب

ت ات خود را از . گرف سيون تحقيق ن كمي ل ١٧ا  ت١٠اي . عمل آورده  بک در مكزي١٩٣٧ آوري
وان  ابی تحت عن سی در كت ان انگلي ه زب اهخلاصه نتايج رسيدگی اين كميسيون ب ه چاپ بی گن  ب

  .رسيده است
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دان در صفوف آخر  ا و شبه استالينيست ھای وحشت زده چن استالينيست ھ

ستند م ني ون ھ ز. اخلاقي وجين لاين دوری ٢٤ي ته ی ترمي ا دارودس ال ب دين س  چن

ا . لشويک می دانست ب-رابطه ی حسنه داشت، خودش را ھم تقريباً يک وقتی ب

ه  رملين ب م زدك س-ھ م ني ا مھ رای م ای -ت چرايش ب ان ابرھ ه مي وراً ب ه ف     البت

رد زم صعود ك ده آلي ستن اوک . اي ورد  OakListonلي ان م ن اواخر چن ا اي  ت

رای جمھوری  ان انگليسی را ب ه زب اعتماد كمينترن بود كه ماموريت تبليغات ب

د از . خواھان اسپانيا به او واگذار كردند ه، بع شد ك انع از آن ن اين امر طبيعتاً م

تعفا دازد از مءاس ه دور نين ز ب سيزم را ني ای مارك امش، الفب ر . ق والت

سكی ا ٢٥كريويت ه ب ع رابط س از قط دی، پ ه »  او- پ-گ« تبعي ود ب وراً خ ف

ت ورژوائی پيوس ی ب ور. دموكراس ارل راپوپ تحاله ی ش وم اس رار معل  ٢٦از ق

ت وع اس ين ن م از ھم المند ھ سيار س اش. ب ن قم رادی از اي م -اف ی ھ ه خيل  ك

ی ا-فراوانند رای  وقت ه ب د ك ن ندارن اره ای جز اي د، چ ستالينيزم را دور انداختن

ه ی ران تجرب ده آل ھايجب ست شدن اي ی  سرخوردگی و پ ه اصول اخلاق شان ب

ا  : "از آن ھا بپرسيد. مجرد پناه ببرند رن ي »  او- پ-گ«چرا از صفوف كمينت

ورژوازی پيوستند؟  د"به جبھه ی ب سكيزم ھيچ : "جواب را حاضر دارن تروت

  ."تر از استالينيزم نيستبھ

                                                 
ز -٢٤ وجين لاين س از ) ١٨٩٨(Eugene Lyons ي ه پ ائی ك ال آمريك سنده راديك نوي

  .سرخوردگی از استالينيزم، از ماركسيزم ھم بريد
 ھنگامی كه ١٩٣٧   در سال) ١٨٨٩ -١٩٤١ ( Walter Krivitsky  يتسكیوالتر كريو -٢٥

سياری از اسرار  ده شد و ب ه غرب پناھن در پاريس بود از خدمات جاسوسی نظامی شوروی ب
تالين١٩٣٩سال ه ب. جاسوسی شوروی را فاش ساخت وان در خدمت مخفی اس ابی تحت عن   كت

)INSTALINS  SECRETSERVICE (اخت شر س دن وی . منت شته ش س از ك اه پ شش م
  .تروتسكی در شرايط مرموزی مرد

ور  -٢٦ ارل راپوپ ه ) ١٨٦٥ -١٩٣٩ (Charles Rappoportش ه ب ی ك ون روس از انقلابي
د سه ش ست فران زب كموني ران ح ت و از رھب سه رف ه . فران ر١٩٣٠در دھ س از ت زب ک پ  ح

  .كمونيست از ماركسيزم ھم بريد

 ٢٨



                                                                                 نشر کارگری سوسياليستی                                                                               نشر  سوسياليستی
 

 ٢٩ 

                                                

  وضعيت شطرنج بازان سياسیوضعيت شطرنج بازان سياسی

ت، " ی اس سيزم انقلاب سكيزم رمانتي ه(تروت ال آن ك ت ) ح تالينيزم سياس اس

ی فرھنگ ". عملی است روز آدم ھای ب ا دي ه ت اده، ك ا افت ه پيش پ از اين مقابل

د،  ی كردن ه م لاب توجي ه انق دور برعلي ا ترمي ود را ب تی خ ا آن دوس ولی ب معم

سكيزم و استالينيزم را . تی اثری ھم به جای نمانده استامروزه ح امروزه تروت

د ا را يكی تلقی می كنن ن . ديگر در مقابل ھم قرار نمی دھند، بلكه آن ھ يكن اي ل

وند ی ش ی م ی تلق م يك ا ھ وھر، ب ه در ج ورت، و ن رفاً در ص د از . دو ص      بع

ش ه پ شينی ب ب ن كلی پتعق ه ش لاً ب ا عم وكرات ھ ق دم م مطل ر و  حك يده ت وش

را . ادامه می دھند»  او- پ-گ«مكارانه تر به دفاع از  انی افت ه قرب ه ب ھر آن ك

ات در . می زند به جلاد كمک می كند در اين حالت ھم، مثل ساير حالات، اخلاقي

  .خدمت سياست قرار می گيرد

م  دموكرات بی فرھنگ و استالينيست بوروكرات، اگر دو قلو نباشند، دست ك

 سياسی  یدر ھر حال ھر دو به يک جبھه. حانی محسوب می شوندبرادران رو

د م اضافه . تعلق دارن ا را ھ ر آنارشيست ھ سه و اگ ی فران ومتی فعل ستم حك سي

يم يال -كن ا، سوس ست ھ تلاف استاليني ای ائ ر مبن وری، ب پانيای جمھ    اس

رار دارد ا ق رال ھ ا و ليب ارگر مستقل. دموكرات ھ ر حزب ك يس زوار ٢٧اگ  انگل

 
ستقل -٢٧ ارگر م زب ك ارگری Independent Labour Party ح بش ك شی در جن  گراي

گذاری شد  بنيانMac Donald  دونالدک و مHardie  توسط ھاردی١٨٩٣انگليس كه در سال 
منتسب به حزب كارگر بود و اغلب مواضع چپ . و در ايجاد حزب كارگر نقش مھمی ايفا كرد

دا موضع ضدجنگ اتخ. در اين حزب اتخاذ می كرد انی اول ابت ی در آغاز جنگ جھ رد ول اذ ك
رد داری ك ا در جنگ طرف ستقل . بعداً از نقش بريتاني ارگر م شكيل شد حزب ك رن ت ی كمينت   وقت

ل دوم پيوست و .  كرد ولی به كمينترن نپيوستکبين الملل دوم را تر ين المل ه ب اره ب دھا دوب بع
ر١٩٣١به سال . جناح چپ آن به حزب كمونيست پيوست ه ک حزب كارگر را ت دتی ب رد و م  ك

ی ا را جلب شد، ول اره در سال ستالينيست ھا و برخی گرايش ھای ميانه گ ه حزب  ١٩٣٩دوب ب
  .كارگر بازگشت
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وز دررف ادی ھن اليان متم رای س ه ب ل است ك ن دلي ه اي د ب ی رس ر م ه نظ ه ب ت

سه، . خودش را از آغوش كمينترن بيرون نكشيده است    حزب سوسياليست فران

رد  ی ك اده م ا آم ست ھ ه استاليني اق ب رای الح ود را ب ه خ انی ك درست در زم

رد راج ك ود اخ ا را از صفوف خ ست ھ ت . تروتسكي ق نياف اق تحق ن الح ر اي     اگ

ه صرفاً - مگر اصولی ھم باقی مانده است؟-به علت اختلاف در اصول نبود  بلك

د شان بودن . به اين خاطر بود كه مقام پرستان سوسيال دموكرات نگران مشاغل

از " بعد از مراجعت از اسپانيا اظھار كرد كه تروتسكيست ھا ٢٨نورمان توماس

ی اوه" نظر عين ن ي ا اي د، و ب و كمک می كنن ه فرانك ی، او خدمت ب وئی ذھن  گ

ی" لادان " عين ه ج رد»  او- پ-گ«ب و . ك ان نح ه ھم اً ب ا دقيق رد پارس ن م اي

ست" ه "تروتسكي رد ك راج ك زبش اخ ائی را از ح ای آمريك       »  او- پ-گ«ھ

رد اران ك پانيا تيرب وروی و اس اھير ش اد جم شان را در اتح م مسلكان در . ھ

ی رغم بسياری از كشورھای دموكراتيک، استالينيست  ا عل دان اصول " ھ فق

ی د"اخلاق رده ان وذ ك ومتی نف ای حك تگاه ھ ت در دس ا موفقي ان ب       در . ش

د . اتحاديه ھای كارگری با بوروكرات ھای از قماش ديگر به خوبی كنار می آين

ائی  وانين جن ا ق درست است كه استالينيست ھا برخورد كاملاً سبک سرانه ای ب

شان "دموكرات"ن صلح موجب وحشت دوستان دارند و به اين ترتيب در زما

د،  شان می دھ می شوند؛ ولی در مواقع استثنائی، ھمان طور كه مثال اسپانيا ن

ا آن ا را  ھ ه پرولتاري ورژوازی علي ری خرده ب ر نقش رھب ئن ت ه نحوی مطم    ب

  .عھده می گيرنده ب

ا را ب ازی ھ ده س سئوليت پرون اً م ستردام طبيعت ای دوم و آم ل ھ ين المل   ه ب

د ذار كردن رن واگ ه كمينت ار . عھده ی خود نگرفتند؛ اين را ب ا سكوت اختي آن ھ
                                                 

رھبر حزب سوسياليست آمريكا ) ١٨٨٤ -١٩٦٨( Norman Thomasنورمان توماس   -٢٨
  .بود و شش بار كانديد اين حزب در انتخابات رئيس جمھوری بود

 ٣٠
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د ر . كردن ه از نظ د ك ی دادن يح م صوصی توض امع خ ی"در مج ه " اخلاق علي

ه جبھه . دارش ھستندلين ھستند، ولی از نظر سياسی طرفاستا تنھا بعد از آن ك

ا را وا شيدن خلق مرمت ناپذيرانه شكاف برداشت و سوسياليست ھ ه اندي دار ب

وم یدر باره ه دواتش ف٢٩ فردا كرد، آن وقت بود كه لئون بل رمول ھای و در ت

  .لازم را برای غيظ اخلاقی پيدا كرد

 را محكوم كرد، تنھا به اين خاطر ٣٠اگر اتوبائر به ملايمت عدالت ويشينسكی

سرنوشت سوسياليزم، . تر حمايت كند"بی طرفانه"بود كه از سياست استالين 

ا سربر ائر ب ر ب ارات اخي ره خورده است طبق اظھ اد شوروی گ و  .نوشت اتح

ه} !{و تا وقتی كه"چنين ادامه می دھد    یتكامل درونی شوروی خود بر مرحل

ت  ان سرنوش وروی ھم اد ش ت اتح ت، سرنوش ده اس ائق نيام ستی ف استاليني

ت تالينيزم اس ام ". اس شی و تم سيزم اطري ت مارك ائر، كلي ود ب ام وج         تم

!  دموكراسی در اين جمله ی بليغ نھفته است-گوئی و پوسيدگی سوسيالدروغ

ه" ی ك ا وقت ه " ت د است ك افی قدرتمن دازه ی ك ه ان ستی ب بوروكراسی استاليني

شروی  دگان پي ل د"نماين یتكام ائر ھم" رون اند، ب ل برس ه قت تالين را ب راه اس

ود د ب ا. خواھ م ب ی رغ ی، عل ای انقلاب ه نيروھ امی ك ی ھنگ تالين را ول ئر، اس

ه  ائر سخاوت مندان ی"سرنگون كردند، آن وقت ب ه رسميت " تكامل درون را ب

  .  با حداكثر ده سال تأخير-خواھد شناخت

 
وم -٢٩ ون بل سه در دھهرھ) ١٨٧٢ -١٩٥٠(Leon Blum لئ ر حزب سوسياليست فران   یب
  . بود١٩٣٦ و نخست وزير اولين حكومت جبھه خلقی در سال ١٩٣٠
ائر  -٣٠ و ب يال دم) ١٨٨١ -١٩٣٨(Otto Bauerات ران حزب سوس كرات اطريش واز رھب

انی اول م. پس از جنگ جھ رين تئو مھ سيزم اطريش و از بنيانت سين مارك ل ري ين المل ذاران ب گ
  .بود) ٥/٢(نيم كوتاه العمر دو و

يال دم١٩٠٢سال ه ب) ١٨٨٣ -١٩٥٤( Andrei Vyshinskyويشينسكی  ه سوس كراسی و ب
تان كل .  ھا بودک با منشوي١٩٢٠پيوست ولی تا سال  ی اش را در سمت دادس ين الملل شھرت ب

  . وزير امور خارجه شوروی بود١٩٥٣ تا ١٩٤٩در محاكمات مسكو كسب كرد و از 
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ا  ست ھ دن سانتري ر لن ن، دفت ای كھ ل ھ ين المل ای ب ا(در قف ه گراھ ، در )ميان

ان  ستان و يک مدرسه نوجوان حالی كه با شور و شعف خصوصيات يک كودك

ده  ار خود عقب مان ه ك رده است، ب ولين را در خود تركيب ك و يک بيت المعل

ر براكوی. ادامه می دھد ر، فن ن دفت ه ٣١دبير اي رد ك ارات شروع ك ن اظھ ا اي  ب

ن سكو ممك ات م ه محاكم يدگی ب ه رس ت ب وروی لطم" اس اھير ش اد جم ه اتح

د اتی" بزن ه تحقيق ود ك شنھاد نم ای آن پي ه ج سيون ... و ب ک كمي رف ي      از ط

ورد فعاليت بی  طرف متشكل از پنج تن از دشمنان آشتی ناپذير تروتسكی، در م

رد ام گي سكی انج دلر و لاوستون. سياسی تروت شتيبانی ٣٢بران اگودا پ اً از ي  علن

ژوف ل ي ط در مقاب ا فق د آن ھ د٣٣كردن شينی كردن ب ن ر.  عق وب واچ              ٣٤ژاك

                                                 
ر براكوی -٣١ ارگر، ) ١٨٩٠-(         Fenner Brockway فن ستقل ك ران حزب م از رھب
  .و از مخالفين بين الملل چھارم بود" دفتر لندن"دبير 
ی-"دفتر لندن"  TheInternational Bureau of دفتر بين المللی احزاب سوسياليست انقلاب

Revolutionary Socialist Parties د بنيان١٩٣٥ در سال اً گردآورن ه ی گذاری شد و اساس
شكيل  ا ت ی ب د ول وم نبودن ای دوم و س ل ھ ين المل ه ب سب ب ه منت ود ك را ب ه گ رايش ميان دين گ      چن

د ه اعضای آن. بين الملل چھارم نيز مخالف بودن ارگر سوسياليست در ) SAP( از جمل حزب ك
ستی ) POUM(آلمان، حزب كارگر مستقل در انگلستان،  رای وحدت ماركسي ارگری ب حزب ك

  .داسپانيا بودن
ان ) ١٨٨١ -١٩٦٧ (Heinrich Brandlerبراندلر  -٣٢ ذاران حزب كمونيست آلم از بنيانگ

ی . ١٩٢٣و رھبر اصلی آن در دوره ی انقلابی   ١٩٢٣پس از ازدست رفتن فرصت ھای انقلاب
 KPO وی.  از رھبری حزب بركنار كرد١٩٢٤كرملين او رامقصر اصلی جلوه داد و در سال 

ا K.P.O. از حزب اخراج شد١٩٢٩را تشكيل داد كه به سال ) یاپوزيسيون راست كمونيست(  ت
  .صورت سازمان مستقلی ادامه يافته جنگ جھانی دوم ب

ه ی  Jay Lovestoneلاوستون  ه ١٩٢٠در دھ ود و ب ا ب ران حزب كمونيست آمريك  از رھب
. وی و طرفدارانش تا جنگ جھانی دوم سازمان مستقلی داشتند.  از حزب اخراج شد١٩٢٩سال 

  .، شدAFLCIOبعدھا لاوستون از مشاوران جنگ سرد جرج مينی، رئيس 
ژوف -٣٣ يس Nicholas Yezhov ي مت رئ اگودا در س شين ي س از » او- پ-گ« جان ، پ

  .سومين محاكمه مسكو ناپديد شد
ان ) ١٨٨٧ - (        Jacob Walcher ژاكب والچر -٣٤ از بنيانگذاران حزب كمونيست آلم

ال  ه در س دعه  ب١٩٢٩ك راج ش دلر اخ رايش بران داران گ ی از طرف وان يك ال . ن  ١٩٣٢در س
O.P.Kكرد و به ک  را تر SAPه حزب كمونيست .  پيوست اره ب پس از جنگ جھانی دوم دوب

  .پيوست و سمت ھای مختلفی در حكومت آلمان شرقی به عھده داشته است

 ٣٢
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تا رر اس ه ض ه ب ھادتی، ك ه ای دروغ، از دادن ش ه بھان ل ب ود، در مقاب لين ب

رد الی ك ن . كميسيون بين المللی به رياست جان ديوئی شانه خ تعفن اي اخلاق م

  .شانمتعفناشخاص صرفاً محصولی است از سياست 

دولی شايد اسف ا كردن ا ايف ه . ناک ترين نقش را آنارشيست ھ ر، آن طور ك اگ

ر سكيزم ھ تالينيزم و تروت د، اس ی كنن د م ه ای تأكي ر جمل شان در ھ ی اي  دو يك

گيری از يائی استالينيست ھا را در انتقام ھستند، پس چرا آنارشيست ھای اسپان

وترين  د؟ رک گ ی دھن اری م ی ي ای انقلاب ست ھ ا و آنارشي ست ھ تروتسكي

د ی گوين ا م ست ھ ای آنارشي سين ھ ت : تئوري لحه ای اس ای اس ن بھ            اي

د( ه شوروی می دھ يله را توج). ك ارت ديگرھدف وس ه عب دب ه می كن ی . ي ول

دف هھ ياليزم؟ ن يزم؟ سوس ست؟ آنارش ان چي ين .  اين ات ھم رفاً نج شان ص ھدف

شودودم يزم گ ت فاش ه سوی موفقي ه راه را ب ست را . كراسی است ك داف پَ اھ

  .وسيله ھای پسَت شايسته است

  !اين چنين است وضعيت شخصيت ھای صحنه ی سياسی جھان
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  ی كھنی كھن   محصول جامعه محصول جامعه--استالينيزماستالينيزم
 
رين  ی ت ه مترق ام داد، جھشی ك اريخ انج رين جھش را در ت زرگ ت يه ب روس

د ود را در آن يافتن ان خ شور، بي ای ك ه . نيروھ ونی، ك اع كن ال، در ارتج     ح

رد ام خود را می گي دگی انتق . دامنه ای متناظر با وسعت انقلاب دارد، عقب مان

ت اع اس ن ارتج ور اي تالينيزم تبل ه كھ. اس اريخ جامع وحش ت رت يه، ب      ن روس

پايه ھای اجتماعی جديد، تنفرانگيزتر از سابق است، زيرا مجبور است خود را 

  .در پشت دوروئی در تاريخ بی سابقه ای پنھان كند

ه  سبت ب ان را ن ر آن ليبرال ھا و سوسيال دموكرات ھای غرب، كه انقلاب اكتب

يده  ار پوس ی كنناافك ساس م الا اح ود، ح رده ب د ك ار تردي ان دچ ان ش ه ج      د ك

د ه ان ازه ای گرفت ان . ت ر آن وروی در نظ ی ش ی بوروكراس ای اخلاق     غانقاري

زم است ت ليبرالي د حيثي وند. تجدي ی ش از م ديمی ب ای ق شه ھ اتر كلي ر : "دف ھ

فقط دموكراسی ضامن رشد "، "ديكتاتوری ای نطفه انحطاطش را در خود دارد

ت صيت اس ره"شخ ی در . ، و غي رار دادن دموكراس اتوری، و از ق ل ديكت مقاب

اظ  ورژوائی، از لح م ب ع رژي ه نف ياليزم ب ردن سوس وم ك ا محك ن ج ه در اي جمل

د ی مان وت م ه آدم مبھ ی اصولی است ك ل و ب ه جھ شته ب در آغ وری آن ق . تئ

ل دموكراسی اريخی است، در مقاب ه -عفونت استالينيستی، كه يک واقعيت ت  ك

 ٣٤
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اريخی است اوراء ت د م ی ش-يک تجري ته م م . ود گذاش ذالک دموكراسی ھ مع

ود ی ش ساس نم ت اح ود عفون يچ كمب ه در آن ھ اريخی است ك رای . دارای ت ب

را از " بناپارتيزم"و " ترميدور"مشخص كردن بوروكراسی شوروی ما لغات 

ورد توجه -تاريخ بورژوا دموكراسی به عاريت گرفته ايم، زيرا ن م ه اي       باشد ك

ه ھيچ وجه از طريق  -رار گيردنگره پردازان عقب مانده ليبرال ق دموكراسی ب

ن . راه ھای دموكراتيک به دنيا نيامد ه اي تنھا يک فكر عامی می تواند خود را ب

وبينيزم" فرزند طبيعی"استدلال دل خوش كند كه بناپارتيزم  ی ٣٥ژاك  است، يعن

ه . مجازات تاريخی ای است برای تخطی از دموكراسی، و غيره دون كيفری ك ب

اً ژاكوبين ھا ورژوائی مطلق ه اجرا گذاشتند، دموكراسی ب وداليزم ب  در مورد فئ

ود ی ب صور م ل ت وبينيزم، . غيرقاب اريخی ژاك شخص ت ل م رار دادن مراح ق

در " دموكراسی"ترميدور، بناپارتيزم، در مقابل انتزاع ايده آلی شده ی  ھمان ق

  .شريرانه است كه قرار دادن درد زايمان در مقابل نوزاد زنده

تال ی از اس ود، انتزاع ه ی خ ه نوب م، ب اتوری"ينيزم ھ ه " ديكت ست، بلك ني

ا در يک كشور  اتوری پرولتاري ه ديكت واكنش بوروکراتيک عظيمی است برعلي

رد ده و منف ب مان ای . عق ابرابری ھ ه ن رد، ب ی ك ا را ملغ ر مزاي لاب اكتب انق

اعی ت زحمتاجتم ود حاكمي شين بوروكراسی  اعلان جنگ داد، خ شان را جان ك

ر املاً ك اعی را ك ط اجتم ام رواب رد و كوشيد تم ان ب د، ديپلماسی سرّی را از مي

رد، . آشكار بنمايد رار ك اره برق ا را دوب رين اشكال مزاي استالينيزم نفرت انگيزت

ا استبداد  به نابرابری ھا سرشتی تحريک كننده داد، فعاليت مستقل توده ھا را ب

صار  ه انح ور را ب ود، اداره ام ه نم سی خف رملين در آورد، پلي ی ك          اليگارش

                                                 
. لاب كبير فرانسه بودند ژاكوبين ھا راديكال ترين جناح در انقJacobinismژاكوبينيزم   -٣٥

ده  رنگونی گيرون ال Girondeاز س دور ١٧٩١  در س اه ترمي ا م بش ١٧٩٤ ت ری جن  در رھب
  .در اين ماه توسط جناح ارتجاعی برانداخته شدند. انقلابی بودند
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م جرأت خواب  ه ھ و قدرت پرستی را به نحوی زنده كرد كه حتی سلطنت مطلق

  .ديدنش را نداشت

ای  دف ھ ه ھ ت ب ور اس د، مجب ه باش كلی ك ر ش ه ھ اعی، ب اع اجتم       ارتج

ه  ر باشد، ب ه ارتجاع سخت ت ذار از انقلاب ب د، ھر چه گ اب بزن حقيقی اش نق

ی ھر چه  ابستگی ارتجاع به سنت ھای انقلاب بيشھمان درجه و تر است، يعن

دگان   بيش-تر باشد ھا بيش ترسش از توده ا نماين تر مجبور است برای مبارزه ب

لا ه دروغانق دهب ب افی و پرون ود ب ل ش ازی متوس ده. س ازی پرون ای  س ھ

وه ستی مي ای  استاليني ی"ھ دان اصول اخلاق د " فق ه مانن ست؛ بلك شويكی ني  بل

اعی استتما م . م حوادث مھم تاريخی، محصول مبارزات مشخص اجتم و آن ھ

ی از خائنانه وع آن، يعن رين و شديدترين ن ه : ت ارزه اشرافيتی نوخاسته علي مب

  .توده ھائی كه به قدرتش رساندند

ات پليسی  ه اخلاقي ی حد و حصری لازم است ك ر فكری و اخلاقی ب ھمانا فق

ات  ا اخلاقي سته شودارتجاعی استالينيزم ب ا يكی دان شويک ھ ی بل حزب . انقلاب

دارد ود ن ه وج ت ك ا اس دت ھ ر م ين ديگ ی و -لن شكلات داخل ين م زب در ب  ح

انی متلاشی شد انيزم . امپرياليزم جھ ستی، مك ه جای آن بوروكرسی استاليني ب

انی بوروكراسی ھم. رياليزم، ظھور كردانتقال امپ اتی را در سطح جھ كاری طبق

ارزه ی طب ايگزين مب ای ج ه ج اتريوتيزم را ب يال پ رد و سوس اتی ك ق

ه ارتجاع . انترناسيوناليزم قرار داد رای خدمت ب اكم را ب ه حزب ح ن ك رای اي ب

ضويت در آوردن  ه ع ون و ب دام انقلابي ق اع ی از طري د، بوروكراس اده كن   آم

  ".نو كرد"مقام پرست ھا تركيب حزب را 

ه اريخی را ك ته ی ت ری از گذش اع، آن عناص ر ارتج ی ھ ده ول لاب كوبي  انق

روش ھای . موفق به از بين بردنشان نشده است، احياء تغذيه و تقويت می كند

 ٣٦
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رل در  انيزم كنت ه مك دی را ك ی رحمی و پلي ب، ب استالينيزم تمام شيوه ھای تقل

ه  ه شديدترين درجات، ب ه دموكراسی ھستند، ب اتی از جمل تمام اجتماعات طبق

استالينيزم . ا به مرز بی معنائی رسانده استبالاترين حد كمال و در عين حال ت

ه وجودش  اريخ ب ه ت لخته ی واحدی است از تمام زشتی ھای دولت آن طور ك

ت  ن دول كل اي رين ش رت انگيزت اتور و نف رين كاريك ريرانه ت ت، و ش آورده اس

د دموكراتيک . است شانه، يک تجري ا من ه ی كھن، پارس دگان جامع وقتی نماين

ل غ يم را در مقاب ه عق م ب ق داري املاً ح د، ك ی دھن رار م تالينيزم ق ای اس      انقاري

ا، ه  آن ھ ق ب اھی دقي ه نگ يم ك فارش كن ن، س ه كھ ام جامع ه تم ه ب ان ك م چن ھ

درست است . تصويرشان در آئينه ی تاب برداشته ی ترميدور شوروی بيندازند

ز از حيث علنی بودن جناياتش دست تمام رژيم ھای ديگر را ا»  او- پ-گ«كه 

ه روسيه را . پشت بسته است ه ی عظيم حوادثی است ك ر دامن ن در اث ی اي ول

  .تحت نفوذ يأس آورنده ی امپرياليزم جھانی تكان می دھد

سير  ای تف يوه ھ ه ش رادی ك ستند اف م ني ا ك ال ھ ا و راديك رال ھ ان ليب در مي

د ی . ماترياليستی حوادث را آموخته اند و خود را ماركسيست حساب می كنن ول

ن اران، اي ه نگ ان روزنام خاص ھم ن اش ه اي د ك ی كن ن نم ت از اي ر ممانع  ام

د اقی بمانن ورژوا ب ا سياستمداران ب دون . پروفسورھا و ي شويک ب ه يک بل البت

ل تصور است م، غيرقاب ه ی اخلاق ھ ه در جرگ ستی، از جمل . شيوه ی ماتريالي

ه  ايع نمی خورد، بلك سير وق در خدمت ولی برای او اين شيوه به درد صرفاً تف

ی پرولتارياست ود آوردن حزب انقلاب ه وج تقلال . ب دون اس ن تكليف ب ام اي انج

ار عمومی . كامل از بورژوازی و اخلاقياتش غيرممكن است روزه، افك يكن ام ل

ت، از  سلط اس می م ارگری رس بش ك ر جن ل ب ور كام ه ط ع ب ورژوايی در واق ب

رز در فرانسه و گارسيا ويليام گرين در آمريكا گرفته تا لئون بلوم و موريس تو
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پانيا ور در اس صر حاضر . ٣٦الي اعی ع صلت ارتج ه خ ت است ك ن واقعي در اي

  .روشن ترين بيان خود را می يابد

اريخی خود نزديک شود  ه مأموريت ت د ب ی نمی توان يک ماركسيست انقلاب

ا  ان پرولتاري ال آن در مي ورژوائی و عم ومی ب ار عم اً از افك ه اخلاق ر آن ك مگ

ده باش ه در . دبري ھامتی ك وای ش ی ای لازم دارد س ھامت اخلاق دن، ش ن بري اي

اد زدن  ردن و فري از ك ان ب رای دھ سات ب ر"جل ر ھيتل رگ ب ر "، "م رگ ب م

دن . كفايت می كند"! فرانكو ه و تغييردقيقاً اين بري املاً آگاھان ه، ك ذير قاطعان ناپ

ی محافظ سفه ی اخلاق ا از فل شويک ھ رده بل زرگ و خ ورژوازی ب ار ب ه ك

ان  ران سالنی و قھرمان ک، پيغمب ردازان دموكراتي ه پ ه جمل ورژوازی است ك ب

دان "شان از  شكايت.را به نحوی مرگ آسا می ترساند) پارلمان(كريدورھای فق

  .بلشويک ھا از ھمين جا ناشی می شود" اصول اخلاقی

ا اخلاق  ورژوائی را ب ا اخلاق ب ه آن ھ ن را ك ه ط"اي یب داد " ور كل   يكی قلم

ورژوازی، و  می كنند، شايد بتوان به بھترين وجھی در چپ ترين جناح خرده ب

ه . دقيقاً در احزاب ميانه گرای به اصطلاح دفتر لندن مشاھده كرد از آن جائی ك

ه رسميت می شناسد"اين سازمان برنامه ی انقلاب پرولتری را  ، شايد در "ب

ه نظر برسداولين نگاه اختلافات ما با آ ع . ن فرعی ب ی در واق ه رسميت "ول ب

دا" شناختن د نمی كن زی متعھ ه چي ان را ب  . شان به پشيزی نمی ارزد، چون آن

ا را  د"آن ھا انقلاب پرولتاي ول ندارن م مسلكان كانت " قب ه ھ ه ك ان گون ه ھم ب

                                                 
رين  -٣٦ ام گ ار ) ١٨٧٣ -١٩٢٥ (William Greenويلي يس محافظه ك وريس . AFLرئ م

ورز  ه) ١٩٠٠ -١٩٦٤( Maurice Thorezت ط دھ د ١٩٢٠  یدر اواس داران عقاي  از جانب
در فرانسه شد، از تمام چپ و راست ترين استالينيست ھا  اپوزيسيون چپ بود، ولی بعداً از مھم

  .روی ھای كمينترن دفاع می كرد و بالاخره پس از جنگ جھانی دوم در كابينه دوگل وزير شد
ور  يا الي ست از) ١٩٠١ - (   Jose Garcia Oliverگارس تی آنارشي ران دست راس  رھب

ی   اح انقلاب ردن جن ا در خرد ك ست ھ ا استاليني ه ب پانيائی ك مLoyalistsاس رد و در   ھ اری ك ك
  . وزير دادگستری بودCaballeroكابينه كابالرو 

 ٣٨
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ل  يكن غيرقاب دس، ل وان يک اصل مق ه عن ی ب ول داشتند، يعن ق را قب م مطل حك

رهاجرا در زند دترين دشمنان . گی روزم ا ب ا ب ی آن ھ ه ی سياست عمل در جرگ

. برای مبارزه عليه ما متحد می شوند) رميست ھا و استالينيست ھاورف(انقلاب 

اگر اين ميانه گرايان، بر طبق يک . افكار آن ھا آغشته به دوروئی و كذب است

ن علت است قاعده ی كلی، عنان جنايات را خود به دست نمی گيرند، فقط به اي

وراخ و شه، در س رای ھمي ا، ب ه آن ھ دك ده ان اقی مان ت ب ای سياس نبه ھ      :  س

ه . اين ھا به عبارتی آفتابه دزدان تاريخ اند به ھمين دليل خودشان را موظف ب

  .احياء جنبش كارگری با اخلاقياتی جديد حساب می كنند

ن اخوت در  ن انجم اح اي رين جن راچپ"چپ ت ی كوچک و از " گ ر گروھ نظ

ه ی  ه مجل رار دارد ك انی ق اجران آلم ت از مھ ی اھمي املاً ب ی ك و سياس راه ن

)Weg Neuer (د ی كنن شر م يم و . را منت ز كن ود را تي ای خ وش ھ د گ       بيائي

دگان  وم كنن ن محك خنان اي ه س ک ب ی"از نزدي ی " انقلاب ول اخلاق دان اص فق

ه  با لحن مدح آميز دو پھراه نو. بلشويک ھا گوش فرا دھيم سد ك وئی می نوي ل

ستند ه دورو ني د ك ت مشخصه را دارن ن مزي زاب اي ر اح ر ديگ ا ب شويک ھ     -بل

ی اصل  اين ھا آشكارا آن چه كه ديگران به سكوت در عمل به كار می بندد، يعن

د" ه می كن د"ھدف وسيله را توجي دات . ، را اعلام می كنن ر طبق معتق ی ب    ول

ستی سالم"با يک " بورژوائی" چنين حكم راه نو ناسازگار " جنبش سوسيالي

ت دتر از دروغ . "اس ت، دروغ و ب ده داش وز عقي ين ھن ه لن ه ك رخلاف آن چ ب

وم " ھنوز"كلمه ی ". وسايل مجاز برای مبارزه نيستند رار معل ا از ق در اين ج

ن كشف  ل از اي ويعنی اين كه لنين، فقط چون قب ر راه ن  در گذشت، نتوانست ب

  .اوھام خود فائق آيد
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ول و فدر دتر از دروغ"رم دتر"، "دروغ و ب ی "ب ه معن وم، ب رار معل ، از ق

ل . قھر، قتل و غيره است چون، در شرايط معادل، قھر بدتر از دروغ است و قت

ا يک . حدنھائی قھر است ل ب ه دروغ و قھر و قت بدين ترتيب نتيجه می گيريم ك

ستی" الم سوسيالي بش س ازگارند" جن لاب. ناس ا انق ا ب ف م س تكلي ست؟ پ  چي

ه . جنگ داخلی بی رحمانه ترين جنگ ھاست اين جنگ، صرف نظر از قھری ك

دون كشته  بر اشخاص كاملاً اعمال می كند، با توجه به تكنيک ھای معاصر، ب

ست ه ی . شدن پيرمردان و پيرزنان و كودكان قابل تصور ني ا لازم است نمون آي

ه ی  اسپانيای جمھوری " ندوستا"اسپانيا را يادآوری كنيم؟ تنھا جواب ممكن

ستی است: خواه چنين است ر از بردگی فاشي ی بھت ن جواب . جنگ داخل ا اي ام

ه  ت ك ن اس ط اي ايش فق حيح، معن املاً ص دفك ياليزم (ھ ا سوس ی ي       ) دموكراس

دوسائلیدر برخی شرايط  ه می كن شتار را توجي ه ديگر .  مثل قھر و ك دروغ ك

دون بدون دروغ جنگ ھمان قدر ! قابلی ندارد غيرقابل تصور است كه ماشين ب

رتس. روغن سه ی ك ی جل ه حت ن ك رای اي لونا، ب ت بارس ه (٣٧حكوم اول فوري

را از بمباران فاشيست ھا محافظت كند بارھا روزنامه نگاران و اھالی ) ١٩٣٨

ر (آيا می توانست كار ديگری بكند؟ ھر كس ھدف. را عمداً فريب داد روزی ب پي

 وسايل آن را، يعنی جنگ داخلی با تمام دھشت ھا و را می خواھد، بايد) فرانكو

  .جناياتش را ھم قبول كند

ر را  د دروغ و قھ ا باي ذالک، آي سه"مع ی النف ی " ف ه، حت رد؟ البت وم ك  محك

وم می شود . ھمان طور كه جامعه ی طبقاتی ای كه زاينده ی آن ھا است، محك

ه ای خو اً جامع اعی طبيعت ضادھای اجتم ارغ از ت ه ای ف الی از جامع ود خ د ب اھ

ه جز . دروغ و قھر ليكن برای ساختن پلی به طرف آن جامعه ھيچ وسيله ای ب

                                                 
  . مجلس نمايندگان اسپانياCortes كرتس -٣٧
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دارد ز، وجود ن ی قھرآمي ی، يعن لاب، خود يكی از محصولات . وسايل انقلاب انق

ا دارد شان ھ ه ن ن جامع اً از اي ت و الزام اتی اس ه ی طبق ر . جامع ه نظ از نقط

ن مطلب . است" ضداخلاقی"طبيعی است كه انقلاب " اخلاق جاودانی" ی اي ول

ی در  ستی ضدانقلابی است، يعن ده آلي ات اي ه اخلاقي ی است ك ن معن ه اي ط ب فق

  .خدمت استثمارگران قرار دارد

افل د ممكن است فيلسوفی كه غ ی ي"گير شده است بگوي يكن جنگ داخل  کل

تثنای تأسف آور است ستی . اس الم سوسيالي بش س ان صلح يک جن ا در زم  ام

د بتوا ردباي يش ب ود را پ ار خ ر ك دون دروغ و قھ د ب وابی . "ن ين ج ن چن      اي

ه نيست ز مذبوحان زی جز يک گري ده ی چي شان دھن اتی . ن ارزه ی طبق ين مب ب

دارد" مسالمت آميز" ھر اعتصاب . و انقلاب ھيچ مرز غيرقابل نفوذی وجود ن

ه دارد ود نھفت ی را در خ گ داخل ر جن ام عناص بض تم كل منق رف . ش ر ط       ھ

ارزه  می كوشد كه طرف مقابل را با تصويری اغراق آميز از قاطعيت اش در مب

رار د أثير ق اديش تحت ت ابع م دو من ه كمک مطبوعات. ھ شان، سرمايه داران ب

ال و جاسو دگان سانعُم صاب كنن ه ی اعت ضعيف روحي اب و ت      شان، در ارع

قناع بی فايده  كارگران، در جاھائی كه ا٣٨از طرف مقابل پيكت ھای. می كوشند

ن . است، مجبور به توسل به زور می شوند ابر اي دتر از دروغ"بن " دروغ و ب

رين شكل آن است دائی ت ی در ابت اتی حت ارزه ی طبق . جزئی جدائی ناپذير از مب

 زائيده تضادھای اجتماعی دروغ و حقيقتصرفاً بايد اضافه كرد كه خود مفھوم 

  .است

  
                                                 

رای Picketپيكت  -٣٨ ه ب اير معترضين ك ا س وگيری از  صف كارگران اعتصاب كننده ي جل
ا تظاھر  ع ي ی تجم ا مؤسسات دولت ه و ي ل كارخان راض در مقاب ا اعت سته شدن اعتصاب و ي    شك

  .می كنند
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  ھا ھا   انقلاب و رسم گروگانانقلاب و رسم گروگان

ان را استالي دان آن وای اتھامات دروغ، فرزن الفين اش در ل ن بعد از اعدام مخ

رفتن . نيز دستگير كرده، تيرباران می كند ان گ استالين با استفاده از رسم گروگ

افراد خانواده، ديپلمات ھای شوروی را كه به خود اجازه دادند در خطا ناپذيری 

ور  د مجب راز دارن رين شكی اب ژوف كوچک ت از ياگودا و ي ه كشور ب د ب می كن

د ون . گردن واخلاقي ه راه ن ستند ك ا دان ه ج ع ب ه موق ن موضوع را ب زد اي  گوش

م"تروتسكی  ان١٩١٩ سال در" ھ ورد گروگ انونی در م رد ق شنھاد ك . گيری پي

يم ول كن ل ق اً نق ا لازم است عين ن ج يكن اي ی: "ل شاوندان ب اه از  توقيف خوي گن

تالين وحشي زی استطرف اس م. گری تنفرانگي سكی ھ ی توسط تروت ی وقت  ول

ود) ١٩١٩سال ( ان . "دستور داده شد، باز ھم يک عمل وحشيانه ب ا ھم ن ج اي

رار دارد ان ق وی رويم ائيش در جل ام زيب ا تم ضوابط . آدم اخلاقی ايده آليستی ب

ورژوا دموكراسی ھر دو حالت  ه قواعد ب اذب ھستند ك در ك ان ق روی ھم  براب

ه در واقع ن دو وجود فرض شده اند حال آن ك ين اي شابھی ب رين ت يت كوچک ت

  .ندارد

ه  اً در ١٩١٩در اين جا روی اين واقعيت تكيه نمی كنيم كه تصويب نام  تقريب

ی ه خيانتمورد ھيچ يک از اقوام فرماندھانی ك ات جانی ھنگفت ا تلف ه تنھ شان ن

ه اعدام  رد، منجر ب ابودی می ك ه ن د ب ه خود انقلاب را تھدي ار آورده، بلك به ب

دارد. نشد ن ن ا اي اً ربطی ب ن . مسأله نھايت ر از اي دا كمت ان ابت ر انقلاب از ھم اگ

ف  ن از ك زار ت دھا ھ ان ص ود، ج شان داده ب ورد ن ی م ای ب خاوتمندی ھ        س

ت ی رف ه . نم صويب نام ل ت سئوليت كام ن م ال م ر ح ه ھ ده ١٩١٩ب ه عھ      را ب

رم ی گي د. م ن اق تماي ا س ارزه ب رای مب ود لازم ب وای . گرانامی ب ط در محت فق

تاريخی مبارزه است كه توجيه تصويب نامه و به طور كلی توجيه تمامی جنگ 

 ٤٢
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ل،  ی دلي ه ب ز، و ن گری حشيو"داخلی نھفته است، جنگی كه می توان آن را ني

  .ناميد" تنفرانگيز

ل  ده ی امي ه عھ و را ب كشيدن تصوير آبراھام لينكلن با بال ھای سفيد كوچول

ه .  واگذار می كنيم و ھم قطارانش٣٩لودويگ ه از ب ود ك نكلن در آن ب اھميت لي

ل  اريخی ناشی از تكام زرگ ت ام ھدف ب ر انج ايلی، اگ ردن شديدترين وس ار ب ك

ن نيست . ملت جوان آمريكا آن را لازم می ساخت خودداری نكرد ی اي مسأله حت

يش ات ب دام يک از طرفين متخاصم تلف يم ك ا وارد  كه ببين رد ي ری را تحمل ك ت

 تاريخ گزھای مختلفی برای اندازه گيری بی رحمی جنوبی ھا و بی رحمی .آورد

تمنا داريم خواجه گان توسری خورده . دارد) داخلی آمريكا(شمالی ھا در جنگ 

ر  ه زنجي رده ای را ب ه و قھر ب ا حيل ه ب رده داری ك ه ب د ك ا كنن د ادع   ديگر نياين

ی  ت ھمم اه اخلاقي يش دادگ شد، در پ تك رده ای اس راز ب ر ت ه و قھ ا حيل ه ب  ك

  .زنجيرش را پاره می كند

ا  ر دني ع سراس ود و اراذل مرتج ده ب ه ش ون غرق اريس در خ ون پ ی كم  وقت

ای  وكرات ھ د دم م نبودن شيدند، ك را ك ان و افت ت بھت ه كثاف ش آن را ب         درف

ا  را آن ھ د، زي دنام می كردن ا را ب بی فرھنگی كه ھم زمان با ارتجاع كموناردھ

ان ٦٤ د گروگ اران كردن اريس را تيرب قف پ ا اس اركس در . و در رأس آن ھ م

رد ه ی شورای . دفاع از اين عمل خونين كمون لحظه ای ترديد نك در بخش نام

دا  اركس ابت د، م ی جوش انی م شان خروش ون آتشف ه چ ل اول ك ين المل ل ب     ك

ارزه علي ورژوازی در مب ه ب وده ھای متذكر می شود ك ردم مستعمرات و ت ه م

سماتيک . گيری استفاده می كندش خود از گروگانكزحمت ه اعدام سي سپس او ب

ه می دھد رده، ادام ه اشاره ك رتجعين ديوان ه دست م : دستگير شدگان كمون ب
 

گ  -٣٩ ل لودوي ويس ) ١٨٨١ -١٩٤٨(Emil Ludwig امي وگرافی ن ار و بي ه نگ روزنام
  .آلمانی
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را"...  ون، ب تگير شدگان(شان ی نجات جانكم ان دس م ) ج ه رس ور شد ب مجب

ا  تاوان زندگی اين گروگان ھا،. شودپروسی گرفتن گروگان متوسل  هاز آن ج  ك

ود ورسائی ھا به تيرباران زندانيانشان ادامه می دادند چندين . برابر داده شده ب

انچگونه ممكن  اھون بود پس از دريای خونی كه نظامي رای جشن ٤٠مک م  ب

ا  زد؟ آي گرفتن ورودشان به پاريس راه انداختند، ھنوز ھم به گروگان ھا دست ن

ی حد و حس دگی ب ل درن ه در مقاب ن آخرين وزن ورژوائیحتی اي  -اب حكومت ب

اركس از -گروگان گرفتن دين ترتيب م ه سرابی شود؟ ب ديل ب  ھم می بايست تب

ال  ر او امث شت س ل در پ ورای ك ه در ش ر چ رد، اگ اع ك ا دف ان ھ دام گروگ اع

ليكن خشم پرولتاريای . فدربراكوی ھا، نورمن توماس ھا و اتوبائرھا كم نبودند

ا ای ورس وئی ھ ده و خ ر درن ان در براب ون جھ ه اخلاقي ود ك دی ب ه ح ا ب ئی ھ

ری سكوت  يدن فرصت مناسب ت ا فرارس د ت رجيح دادن دباف ت اعی و چرن ارتج

روزی . اختيار كنند و افسوس كه اين فرصت به زودی دست داد ا پس از پي تنھ

ای  وروكرات ھ ا ب راه ب ورژوا، ھم رده ب ون خ ه اخلاقي ود ك اع ب ی ارتج   قطع

ردازا ارت پ ارگری و عب ای ك ه ھ ابود اتحادي ل اول را ن ين المل ست، ب ن آنارشي

  .كردند

ه ی  ک جبھ اليزم در ي د امپري ای متح ل نيروھ ر، در مقاب لاب اكتب ی انق وقت

اع می كر٨٠٠٠ ان ھم كيلومتری از خود دف ا چن ا ب ام دني ارگران تم دردی د، ك

وم ك ه محك د ك ی كردن ال م ارزه را دنب ان مب وری جري وحش "ردن پرش ت

ز ان" تنفرانگي م گروگ ودگيررس ز ب اطره آمي سيار مخ ا ب سات آن ھ . ی در جل

ن  ا اي انحطاط كامل دولت شوراھا و پيروزی ارتجاع در چندين كشور لازم بود ت

                                                 
سوی ژنرال و سياست) ١٨٠٨ -١٨٩٣( Mac Mahon مك ماھن -٤٠ دار ارتجاعی فران . م

ابقه ای خرد كردی  فرمانده قشونی بود كه كمون پاريس را با وحش١٨٧١در سال  . گری بی س
  . رئيس جمھور فرانسه بود١٨٧٩ تا ١٨٧٣از سال 

 ٤٤
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د ه درآورن شان ب وراخ ھاي ر از س د س ون بتوانن تالين ... اخلاقي اری اس ه ي و ب

تابند د محافظت . ش ازات اشرافيت جدي ه از امتي اقی ك ه اختن ر راست است ك   اگ

ارزه آزادی می كند، ھ ی در مب دامات انقلاب ه اق مان ارزش اخلاقی را داراست ك

وم ... بخش، پس استالين كاملاً حقانيت دارد، اگر ری كلاً محك ر انقلاب پرولت اگ

  .نشده باشد

حضرات اخلاقيون، در حالی كه به دنبال نمونه ھای خلاف اخلاق در حوادث 

ال ين ح د، در ع ی گردن يه م ی روس گ داخل ود را مجن ه  خ د ك ی يابن ور م جب

پاچشمان لاب اس ه انق د ك ت ببندن ن واقعي ه روی اي م شان را ب م رس نيا ھ

ه يک انقلاب گيری را به ھمگروگان م در طول آن دوره ای ك راه آورد، دست ك

أت حمله به كارگران اسپانيائی اگر اين محكوم كنندگان جر. راستين توده ھا بود

اطر  را ه خ زوحشي"ب ه شان ندا"گری تنفرانگي ه خاطر آن است ك ط ب د، فق رن

ت ی داغ اس ا خيل رای آن ھ وز ب ی ھن ره پيرن به جزي اک ش ل . خ ور قاب ه ط  ب

ه سال  ه ب د١٩١٩ملاحظه ای راحت تر است ك اريخ .  برگردن ن ديگر جزو ت اي

ال ت، س ده اس اش د و جوان رده ان وش ك را خوردگان فرام وز آن را ف م ھن ن ھ

ين اصراری به ھمين دليل است كه زاھد ن .نگرفته اند مايان از ھر قماشی با چن

ا راه .  رجعت می كنند٤١به كرنشتات و ماخنو ن ج برای تراوشات اخلاقی در اي

  !گريزی وجود دارد

 
ه ١٩٢١ روز اول مارس - Kronstsdtكرنشتات  -٤١ ه نظامی حوم ، ملوانان كرنشتات، قلع

د ت زدن سلحانه دس ام م ه قي وروی ب ت ش ه حكوم راد، علي ل. پتروگ ای اص ت ھ ا  ی آنخواس ھ
ود-کانتخابات جديد شوراھا و لغو ت ی حزب كمونيست ب رای حل .  حزب دامات دولت ب ه اق كلي

يد ه نتيجه نرس ذاكره ب ات از راه م شتات . مسالمت آميز اختلاف ان كرن حكومت شوروی از ملوان
ی  د، ول روی كنن درال پي ضباط حكومت ف د و از ان ين بگذارن ه زم ود را ب لحه خ ه اس     خواست ك

ام  دقي دگان نپذيرفتن تراتژي. كنن اع از کحكومت شوروی از نظر اھميت اس رای دف شتات ب  كرن
ضباط در آورد شتات را تحت ان ه كرن د ك راد، لازم دي ام ب. پتروگ ن قي د، اي د روز بع دست ه چن

  .سربازان پتروگراد خوابانده شد
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  ٤٢""اخلاقيات كفيرھااخلاقيات كفيرھا""

د  نمی شود بر سر اين كه تاريخ راه باريكه ھای ظالمانه ای را انتخاب می كن

يجه ای برای فعاليت عملی ولی از اين امر چه نوع نت. با اخلاقيون موافقت نكرد

اعی چشم  ه از تعھدات اجتم رد ك ستوی توصيه می ك می توان گرفت؟  لئو تول

ه شير . بپوشيم و در به كمال رساندن خود بكوشيم د ك د می دھ مھاتما گاندی پن

ا راه نو" انقلابی"افسوس كه اخلاقيون . بز بنوشيم  پا را از اين دستورالعمل ھ

د.چندان فراتر نگذاشته اند ه موعظه می كنن ن گون ا اي د خود را از : " آن ھ باي

ط است، آزاد  د غل دست اخلاقيات كفيرھا، كه برايشان فقط آن چه دشمن می كن

رد ..." بايد خود را آزاد كنيم! "چه پندعالی ای..." كنيم تولستوی توصيه می ك

ات ليكن، آمار موفقيت سفارش. كه علاوه بر اين خود را از گناھان نفس برھانيم

آدمک ھای ميانه گرای ما در ترفيع خودشان به اخلاقيات . او را نشان نمی دھد

د رده ان ق حاصل ك اتی توفي ه ی طبق اتی در يک جامع اوراء طبق اً . م ا تقريب ام

د: " سال از وقتی كه اعلام شد٢٠٠٠ ه ی "، "دشمنانتان را دوست بداري گون

د) برای سيلی خوردن(ديگر را ھم  ی . گذشته است" بگرداني ن حت ا وجود اي ب

منانش دارد  ه از دش ی ك اكنون از نفرت م ت دس ھ در مق ا"پ ود را رھ رده " خ نك

  !حقا كه شيطان، دشمن نوع بشر، نيرومند است. است

تثمارگران و  ال اس ز، اعم ت انگي ای رق ک ھ ن آدم ده ی اي ه عقي ب

رفتن در  رار گ ا ق ساوی ب نجيدن، م ف س ای مختل ا معيارھ دگان را ب استثمارش

ا . است" خلاق كفيرھاا"سطح  ه كفيرھ اولاً، اين چنين اشارات حقارت آميزی ب

                                                                                                      
اخنو ه اشغ) ١٨٨٤ -١٩٣٤( Nestor Makhno م ه علي ود ك انی ب روه ھای دھق ر گ ال رھب

ی از حدود  ارتش آلمان و ارتجاعيون اوكرائينی در اوايل جنگ داخلی در روسيه می جنگيد، ول
  . سركوب شد١٩٢١ به بعد علم مخالفت با شوراھا برداشت و بالاخره در سال ١٩١٩
  . قبيله ای در آفريقای جنوبی-Kaffirs كفيرھا -٤٢
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ا"در شأن قلم  د . نيست" سوسياليست ھ در ب ن ق ا اي ات كفيرھ اً اخلاقي ا واقع آي

  :است؟ دايره المعارف بريتانيا در اين مورد چنين می گويد

شان آن ھا، در روابط اجتماعی و سياسي" شان، فھم و شعور زيادی از خود ن

دمی  ان نوازن ی نھايت شجاع، جنگ جو و ميھم د؛ ب ر .دھن ه در اث ی ك ا وقت  ت

ن  زد نشده بودند و علاوهپوستان آنان شكاک، انتقام جو و دتماس با سفيد بر اي

جو ه بودند، آن ھا شرافتمند و حقيقت بسياری از عيوب اروپائيان را فرا نگرفت

دگان جز اين نمی توان نتيجه گرفت كه مبلغين سفيد. "بودند پوست، موعظه كنن

  .اخلاقيات جاودانی، در به فساد كشاندن كفيرھا سھيم بودند

ا اگر به يک كفير زحمت ه ب   كش بگويند كه كارگران در نقطه ای از كره ی م

از .  گير كردند، خيلی خوشحال خواھد شداستند و استثمارگران خود را غافلپا خ

ه ستمطرف ديگ د ك ر بفھم ديدگان ستمن در فريب دادن گرار متأثر می شود اگ

ز . توفيق يافته اند كفيری كه مبلغين تا مغز استخوان فاسدش نكرده باشند، ھرگ

دی ی تجري ده اخلاق وع قاع د يک ن د ش تمگران و حاضر نخواھ ورد س  را در م

با اين وصف اگر برايش توضيح دھند، به آسانی خواھد . ديدگان به كار بردستم

د تجر ن قواع ش اي ه نق د ك دیفھمي صياني وگيری از ع ه   جل تمديدگان علي س

  .شان استستمگران

ده ای صادف آموزن ه ت ين ! چ ومبلغ ا راه ن شويک ھ ه بل ت زدن ب رای تھم  ب

ت،  ه علاوه، در ھر دو حال د؛ ب را بزنن ا افت ه كفيرھ مجبور شدند در عين حال ب

د ی كن دا م ان پي ورژوائی جري می ب ای رس سير دروغ ھ ت در م ن تھم         : اي

ه نژادھای غيرسفيدپوستعليه  ون و علي ام . انقلابي ه تم ا را ب ا كفيرھ ر، م نخي

يم ی دھ رجيح م وی ت انی و دني ين روح ه ! مبلغ ه ب دارد ك ی ن ال لزوم ر ح ه ھ   ب

يمراه نوخرده گيری ھای اخلاقی اخلاقيون  .  و ساير اين بن بست ھا پرُبھاء دھ



 لئون تروتسکی                                                               اخلاق آن ھا و اخلاق ما

ست د ني درھا ب ردم آن ق ن م ات اي ات، آن. ني م ني ی رغ ی عل ائی ول رم ھ ا اھ  ھ

اع انيزم ارتج دمت مك ستند در خ رده . ھ زاب خ ه اح ون ك ون اكن انی چ در زم

سبانند  ی چ ايه آن م ا س رال ي ورژوازی ليب ه ب ود را ب ه خ ورژوا ك ت (ب سياس

شايند ")جبھه خلق" رای فاشيزم می گ د و راه را ب ج می كنن ا را فل ، پرولتاري

سه،( پانيا، فران ی ماركسي...)اس ا، يعن شويک ھ ار ، بل ی در افك ای انقلاب ست ھ

ا . عمومی بورژوا سخت نفرت انگيز می شوند فشار سياسی اصلی در دوران م

د ان می دھ ر مك ه . از راست به چپ تغيي ام وزن ارتجاع ب ائی، تم ل نھ در تحلي

د ی كن نگينی م ی س ک انقلاب ت كوچ ک اقلي ای ي انه ھ ت . روی ش ن اقلي اي

  .من ھمين است دشlennemiViola. انترناسيونال چھارم است

ت سياری اس الای ب ب ب احب مناص اع ص انيزم ارتج تالينيزم در مك ام . اس  تم

ه  ارزه علي گروه ھای جامعه بورژوا، از جمله آنارشيست ھا، از كمک آن در مب

د ورژوا . انقلاب پرولتری استفاده می كنن ال، دموكرات ھای خرده ب در عين ح

دگیسعی می كنند تا دست كم پنجاه در ات متحد مسكونيصد از زنن شان را  جناي

د ی بيندازن ذير انقلاب ی اصطلاح . به گردن اقليت سازش ناپ سكيزم و "معن تروت

ا "استالينيزم ھر دو يكی ھستند ين ج ز از ھم د روز شده است، ني ، كه اكنون م

را زدن . سرچشمه می گيرد ا در افت ا و كفيرھ شويک ھ با اين ترتيب دشمنان بل

  .ياری می دھندبه حزب انقلاب به ارتجاع 
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  لنينلنين" " فقدان اصول اخلاقیفقدان اصول اخلاقی""
 

د"سوسيال رولوسيونر" راد بودن رين اف اً : ھای روس ھميشه اخلاقی ت اساس

ه . خميره ی آن ھا از اخلاق محض سرشته بود شد ك انع از آن ن ولی اين امر م

د يه را بفريبن ان روس لاب دھقان ام انق ه ھنگ سكی، آن . ب سی كرن ان پاري در ارگ

ست ر سوسيالي ا ب شويک ھ ه بل ی علي ات قلاب ل اتھام ه در جع ی ك ی اخلاق  خيل

ام "سوسيال رولوسيونر"استالين تقدم داشت، يكی ديگر از  ه ن ديمی ب ھای ق

سد ی نوي ين م ف چن ه : "زنزين ت ك ين آموخ يم، چن ی دان ه م ان ك ين، چن لن

ه  د، ب اه باي د، و گ كمونيست ھا برای رسيدن به اھداف مورد نظرشان می توانن

دابي وند،ت ل ش اگون متوس ای گون ه ھ ا و حيل د" (ر، مانورھ يه جدي  ١٧،روس

د ). ٣، ص١٩٣٨فوريه،  ری می كنن از اين مطلب آن ھا ملاوار چنين نتيجه گي

  .كه استالينيزم فرزند طبيعی لنينيزم است

د ول كن ل ق . بدبختانه اين كيفرخواه اخلاقی حتی قادر نيست كه شرافتمندانه نق

به تدابير، مانورھا، و شيوه ھای ... لازم است بتوانيم"لنين چنين نوشته است 

ه ھای غيرقانونی، طفره رفتن و حيله ھای گوناگون متوسل شويم  ا در اتحادي ت

ای  ت ھ ی فعالي ر قيمت ه ھ انيم و ب اقی بم ا ب يم، در آن ھ وذ كن ارگری نف  ك

اب".كمونيستی مان را در آن ھا ادامه بدھيم انور دادن بن ر  لزوم طفره رفتن و م

رميست، كه كارگران را وتوضيح لنين ناشی از اين امر است كه بوروكراسی رف

ورد تعقيب  ان را م د، آن ه می كن ون حمل ه انقلابي سليم می دارد، ب به سرمايه ت

ود ی ش ل م ورژوائی متوس يس ب ه پل ا ب ه آن ھ ی علي د، و حت ی دھ رار م . ق



 لئون تروتسکی                                                               اخلاق آن ھا و اخلاق ما

 دفاع از خود، در اين حالت صرفاً شيوه ھای به جای" حيله ھا"و " مانورھا"

  .رميست محسوب می شودوعليه بوروكراسی خيانت كار رف

ا،  شويک ھ ه بل داً علي زم، و بع ه تزاري حزب ھمين زنزينف بود كه زمانی علي

ه نيرنگ، خدعه، . به فعاليت ھای غيرقانونی مشغول بود م ب در ھر دو مورد ھ

ه"گذرنامه ی جعلی و ساير اشكال  ن . متوسل می شد" حيل ام اي ه ائلوستم  ن

را " اخلاقی"تنھا  ه تلقی می شد، زي ی قھرمانان ه حت د، بلك   به حساب می آمدن

ا  ق ب ه منطب دافك وداھ ورژوازی ب رده ب ون .  سياسی خ ه انقلابي ی ك ی وقت ول

دامات  ه اق ورژوائی ب رده ب ی خ ه دموكراس وند علي ی ش ار م ری ناچ     پرولت

د . توطئه گرانه متوسل شوند، ناگھان اوضاع عوض می شود ه كلي يم ك می بين

  !اخلاقيات اين آقايان دارای ماھيتی طبقاتی است) معمای(

ه ھای نظامی را " فاقد اخلاق"لنين  آشكاره، در مطبوعات، به كار بردن حيل

د ران خائن توصيه می كن ه سروته . عليه رھب ی، بدخواھان ی زنزينف اخلاق ول

د ده را بفريب ا خوانن د ت ی زن ول را م ل ق ن نق واه-اي سب  كيفرخ ی، برح  اخلاق

ی بيش نيست ه . معمول، خرده متقلب ن جمل رار اي ين از تك ه لن ود ك ی خود نب ب

  !حريف با وجدان چه مشكل پيدا می شود: خوشش می آمد

دگان  صاب كنن ای اعت شه ھ ورد نق ه در م ارگری ك ت"ك      را از " حقيق

ريم است ر و تح ستحق تحقي ست و م يش ني ائنی ب د، خ ان نكن رمايه دار پنھ . س

ه  ربازی ك ت"س ه " حقيق وس تنبي وان جاس ه عن د ب اش كن من ف ه دش         را ب

شای . می شود ه اف تھم ب ا را م شويک ھ ا بل سكی كوشيد ت ايق"كرن رای " حق ب

سه " حقيقت مقدس"به نظر می رسد كه حتی .  كند٤٣ستاد لودندرف م فی نف ھ

                                                 
ان در تر از مھم) ١٨٦٥ -١٩٣٧( Erich Lundendorff   لودندرف-٤٣ رال ھای آلم ين ژن

  .جنگ جھانی اول

 ٥٠
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ست دف ني د، . ھ ی دھ شان م ل ن ه تحلي ور ك ان ط ه، ھم ری ك ه ت ضوابط آمران

  .ماھيتی طبقاتی دارند، بر آن حكم رانی می كنند

دون  ارت ديگر ب ه عب ا ب مبارزه ی مرگ و زندگی، بدون حيله ھای نظامی، ي

ر . دروغ و فريب، قابل تصور نيست يس ھيتل د پل ان نباي ای آلم ا پرولتاري پس آي

ه  امی ك ای شوروی، ھنگ شويک ھ ايد بل ا ش د؟ ي ب دھ را »  او- پ-گ«را فري

د  ی دھن ب م وردی فري رز برخ ی"ط ريف، " غيراخلاق ورژوای ش ر ب د؟ ھ دارن

مھارت پليسی را كه از راه حيله يک گانگستر خطرناک را به دام اندازد تحسين 

د اليزم . می كن رای سرنگونی گانگسترھای امپري امی ب ای نظ ا فريب ھ پس آي

  واقعاً غيرمجازند؟

ي"نورمان توماس از  ه ھ ز جز فقدان اصول اخلاقی عجيب كمونيستی ك چ چي

دارد ر ن درتش را در نظ زب و ق د" ح ی زن رف م  ١٢، Call cialistSo( ح

ارس،  ه ی ). ٥، ص١٩٣٨م ی توطئ ی، يعن رن فعل اس، كمينت لاوه توم ه ع ب

ده ی  ه نماين شويک ك ا حزب بل ارگر را ب ه ی ك ه طبق رملين علي بوروكراسی ك

ذارد ود، در يک رده می گ ورژوازی ب ه ب شرو علي ا در م. توطئه ی كارگران پي

شاء  املاً غيرشرافتمندانه را اف رار دادن ك م ق ل ھ ن در مقاب افی اي در ك ه ق بالا ب

ی در . كرده ايم د؛ ول استالينيزم خود را صرفاً در پشت ابھت حزب مخفی می كن

رای يک امعذ. واقع حزب را نابود و لجن مال می كند ه ب لک اين درست است ك

ز است ه توماس، سوسياليست. بلشويک حزب ھمه چي ن ك ل اي ه دلي  سالنی، ب

ا  ورژوا ب ک ب ط ي ود فق ده آل"خ ين " اي ود چن د از وج ی باش ستی م  سوسيالي

د ی كن ده، آن را رد م لاب متعجب ش ی و انق ين يک انقلاب ه ای ب ر . رابط در نظ

د و بست ھای  رای بن م قماشان او حزب فقط يک وسيله فرعی ب توماس و ھ

يش ه ب ر آن است و ن صارفی نظي اتی و م ر انتخاب دگی شخصی، . ت رای او زن ب
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د ا بھت . منافع، قيود و معيارھای اخلاقی در خارج از حزب قرار دارن توماس ب

از رای ب لحه ای ب رش اس زب در نظ ه ح شويكی ك ه بل صمانه ای ب اخت -خ  س

ه ی جامع از-انقلاب ه ب ات آن- و منجمل اخت اخلاقي ر - س ده ی تحقي ه دي     است ب

افع برای يک ماركسيست انقلا. می نگرد ين اخلاق شخصی و من ی، تضادی ب ب

ده  زب در برگيرن اھی او ح ون در آگ د، چ ته باش ود داش د وج ی توان ی نم    حزب

ساده لوحانه است اگر تصور كنيم كه . عالی ترين تكاليف و اھداف بشريت است

ا يک ماركسيست او صرفاً مفھومی . توماس درک والاتری از اخلاقيات دارد ت

  .مبتذل از حزب دارد

تن : "وته ديالكتيک دان می گويدگ ين رف ه درد از ب د ب ھر چه به وجود می آي

ورد ی خ شويک." م زب بل تن ح ين رف اع -از ب سله ی ارتج ه در سل ک حادث  ي

انی ان-جھ اريخی جھ ت ت ال از اھمي ر ح ه ھ د- ب ی كاھ مول آن نم زب .  ش ح

ده ی  اً نماين ه واقع ی در دوره ای ك يش، يعن عود انقلاب شويک در دوران ص بل

البته حزب . پيشگامان پرولتری بود، شريف ترين حزب تاريخ محسوب می شد

ی از طرف ديگر ھر وقت می توانست دشمنان طبقاتی اش را فريب  می داد؛ ول

ه زحمت ز جز ب ت، و ھيچ چي ام حقيقت را می گف ت، تم كشان حقيقت را می گف

اد زحمتنھا بدين طري. حقيقت را نمی گفت ه حزب توانست اعتم كشان تق بود ك

  .را تا اندازه ای كه ھيچ حزبی در جھان موفق به آن نشده بود، جلب كند

زب را  ن ح دگان اي ازمان دھن ه، س ات حاكم ان طبق ته گ لاق"گماش د اخ    " فاق

د د است. می خوانن وعی تمجي ام ن ن اتھ اه اي ارگران آگ ن . در نظر ك ايش اي معن

رد ان است كه لنين از به رسميت شناختن قواعد اخلاقی كه ب رای بردگ ه داران ب

رباز زد د س ی كردن ت نم ت رعاي يچ وق ان ھ د و خودش رده بودن ع ك او . وض

سط  م ب پرولتاريا را بر اين می خواند كه مبارزه ی طبقاتی را به قلمرو اخلاق ھ

 ٥٢
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ز . دھد د، ھرگ رده كرنش كن ا ك ه دشمن برپ امی ك ل احك ه در مقاب ھر آن كس ك

  !قادر به درھم شكستن دشمن نخواھد شد

اتی از جانب " فقدان اصول اخلاقی" افوق طبق ردن اخلاق م ی رد ك لنين، يعن

انع از  د؛ م ادار نمان ده آل وف ه يک اي ام عمر ب او، مانع از اين نشد كه او در تم

شد  ن ن انع از اي د؛ م ان ستمديدگان نكن اين نشد كه تمام وجود خود را وقف آرم

عمل بسيار بی باک نباشد؛ كه در زمينه ی ايده ھا بسيار سخت گير و در قلمرو 

ارگر  ل ك ه در مقاب شد ك ن ن انع از اي ادی"م ا يک " ع اع و ي ی دف ا يک زن ب ي

ه نظر . كودک رفتاری كاملاً عاری از ھرگونه احساس برتری نداشته باشد آيا ب

سانی " فقدان اخلاق"نمی رسد كه در اين حالت،  ات ان ا اخلاقي رادف ب صرفاً مت

  والاتری است؟

  

  زندهزنده حادثه آمو حادثه آموککيي

اد ،در اين جا ی رغم ابع ه عل يم ك ادآوری كن ه ای را ي ود حادث د ب  به جا خواھ

امحدودش به خوبی تفاوت بين اخلاق  ا و اخلاق آن ھ دم در .  را روشن می كن

ورد بحث ١٩٣٥سال  ن مفھوم را م رای دوستان بلژيكی ام اي ،  طی نامه ای ب

رای سازمان ه ھای قرار دادم كه كوشش يک حزب انقلابی جوان ب  دادن اتحادي

م خودكشی را دارد"خودش"كارگری  ارگران را در آن . ، حك ضروری است ك

ولی آيا اين يعنی پرداختن حق عضويت برای پابرجا . جا كه ھستند جستجو كرد

ب؟ جواب دادم  ه"نگاه داشتن يک دستگاه فرصت طل ه . البت شه زدن ب رای تي ب

ا پرداخترميست ھا ضروری است موقتاً مقداروريشه ی رف ی ". ی به آن ھ ول

شه ورف ه ري شه ب د داد تي ازه نخواھن ا اج ست ھ واب ارمي از ج زنيم؟ ب ان ب     ش

شه ی رف. درست است: "دادم دامات وتيشه زدن به ري ه اق اج ب ا محت رميست ھ
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ه ی ورف. توطئه گرانه است ورژوازی در داخل طبق يس سياسی ب ا پل رميست ھ

د ا. كارگرن ازه ی آن ھ دون اج د ب ا باي دام م ه اق ت ب شان دس ه ممانعت  و علي

ا- به دنبال يک حمله ی اتفاقی پليس به خانه ی رفيق د..." بزنيم  - در رابطه ب

ه ی -اگر اشتباه نكنم يس نام ارگران اسپانيا، پل رای ك  قضيه ی ارسال اسلحه ب

شر شد. مرا ضبط كرد ه منت ن نام د روز اي د، . در عرض چن مطبوعات واندرول

پاک ان و اس ا ٤٤دوم ر ص ر س ود را ب شم خ اوليزم"عقه ی خ ا " ماكي و ي

د" يسوعيت" رود آوردن ه . من ف د ك ستند؟ واندرول دگان كي تھم كنن ن م يم اي ببين

ه غلام  دی است ك ون مدت مدي چندين سال است صدر بين الملل دوم است، اكن

ت ده اس ی ش رمايه بلژيك وش س ه گ ه ب ان ك. حلق ب     دوم سله كت ک سل ه در ي

ده، ھم ستی راه كسل كنن ده آلي ا اخلاق اي ذھب، سوسياليزم را ب ا م ا لاسيدن ب ب

ر  د و يک وزي ارگران خيانت ورزي ه ك مشرف كرده، در اولين فرصت مناسب ب

يم پيش . جريان اسپاک خيلی خوشمزه تر است. عادی بورژوا شد يک سال و ن

سه  اين آقا كه جزو اپوزيسيون سوسياليست ھای چپ محسوب می شد در فران

د نظر به نزد من  آمد و در باره ی شيوه ھای مبارزه عليه بوروكراسی واندرول

ه ی . می خواست من ھمان عقايدی را به او پيشنھاد كردم كه بعداً محتويات نام

ل، . فوق شد ه دست آوردن گ رای ب ات اسپاک، ب ولی يک سال پس از آن ملاق

سيون، او يكی از. خارھا را به دور افكند ای اپوزي ه رفق رين با خيانت ب يح ت  وق

                                                 
يال ويكی از رف) ١٨٦٦ -١٩٤١( Vandervelde  Emile واندرولد  -٤٤ رميست ھای سوس
  . صدر بين الملل دوم بود١٩٣٦ تا ١٩٢٩كرات بلژيكی كه از سال ودم

ان  ارگر بلژي) ١٨٨٥ -١٩٥٣(Hendrik De Man دوم اح راست حزب ك ر جن  و کرھب
د از  (١٩٣٣سال " ر كارگ یبرنامه"مؤلف  زايش تولي ساد اقتصادی و اف ه ك ان دادن ب رای پاي ب

  .طريق اصلاح كاپيتاليزم
پا ارگر بلژي) ١٨٩٩ -(    Paul Henri Spaakک اس زب ك اح چپ ح دتی در جن  و کم

 از ١٩٣٥بعدھا در سال .  بود١٩٣٤ در سال Action Socialist  آكسيون سوسياليستسردبير 
 . دبير كل ناتو١٩٥٠  ی و در دھه شدکوزرای كابينه بلژي

 ٥٤
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اين آقايان، در اتحاديه ھای كارگری و در احزاب . وزرای سرمايه ی بلژيک شد

ه نحوی  ارگران را ب شروترين ك د، پي خودشان، ھر نوع انتقادی را خفه می كنن

ان  ه ھم ردين را ب د و متم سيستماتيک و با پرداخت رشوه، مرتب فاسد می كنن

اين است كه ھنوز »  او- پ-گ« از نحو اخراج می كنند و تنھا وجه تمايز اينان

د زده ان ونريزی ن ه خ ت ب ون -دس ا خ ور آن ھ تان غي يھن پرس وان م ه عن  ب

د ی كنن ره م ده ذخي ستی آين رای جنگ امپريالي ارگران را ب ه . ك روشن است ك

ر"انسان بايد جھنمی ترين كراھت، انحراف اخلاق، يک  شويک "كفي ، يک بل

ام تو ی احك ارگران انقلاب ه ك ا ب ن حضرات باشد ت ه اي ارزه علي رای مب ه را ب طئ

  !توصيه كند

ر  ائی را درب ز جن يچ چي ن ھ ه ی م ک نام وانين بلژي ر ق ه نظ ه از نقط       البت

ت ی گرف يس . نم ه ی پل ک"وظيف رض " دموكراتي ا ع ه را ب ه نام ود ك ن ب اي

د ه صاحبش برگردان ه . معذرت ب ه علي ود ك ن ب ه ی حزب سوسياليست اي وظيف

ا ه خ ه ب يش ك ن تفت د، اي راض كن ود اعت ده ب ام ش و انج رال فرانك افع ژن طر من

ه  ه ای ك معذالک اين حضرات سوسياليست بدون ھيچ خجالتی از خدمت وقيحان

ن فرصت-كردندپليس به آن ھا كرده بود استفاده  اء  بدون استفاده از اي گران بھ

ا  شويک ھ دان اخلاق بل ر فق شان را ب ری اخلاق د يک ديگر برت ادر نمی بودن ق

  .دھندنشان 

ت مبوليک اس ز س ه چي ه ھم ن حادث ی . در اي ای بلژيك وكرات ھ يال دم سوس

شان من ي مسلكان نروژ-درست وقتی مرا غرق در اظھار تنفرشان كردند كه ھم

ر اتھامات  وانيم در براب از »  او- پ-گ«و زنم را زندانی نگه داشته بودند تا نت

يم اع كن ات. خود دف ه اتھام روژ خوب می دانست ك  مسكو ساختگی حكومت ن

ان روزھای -است  روزنامه ی نيمه رسمی سوسيال دموكرات اين مطلب را ھم
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رد اھی را تحت . اول علناً تصديق ك روژی و تجار م ی مسكو كشتی داران ن ول

د. فشار مالی گذاشت ه سجده افتادن وراً ب ر . حضرات سوسيال دموكرات ف رھب

اً  نه تنھا در حيطه ی اخلاق صاح٤٥حزب، مارتين ترانمل ه علن ب نظر است بلك

او نمی نوشد، سيگار نمی كشد، زياده گوشت نمی خورد و : آدم پارسائی است

ه او . زمستان ھا در آب يخ آب تنی می كند شد ك ن ن انع از اي ا م ن ھ ه اي ا ھم ام

تور  ق دس ر طب ا را ب ه م س از آن ك وت »  او- پ-گ«پ ک دع رد، ي ف ك توقي

روژی  ل ن صاصی از عام امیژاك»  او- پ-گ«اخت ز ن ورژوای -وب فري  يک ب

اورد-عاری از شرف و وجدان ه عمل ني ی بس .  برای بھتان زدن به ما را ب ول

  ...كنيم

ردازی ھای ق ام و سخن پ ارت است از احك ان عب ه اخلاق اين آقاي راردادی ك

شان، اشتھاي ردن منافع ی ك رای مخف ه ب ی روداشان و واھم ار م ه ك ان ب . ش

ستی وع پ ر ن ه ھ ان ب ا-اكثرش كنی انك ان ش ت، پيم دات، خيان م -ر معتق ه اس  ب

شان . بلندپروازی يا آزمندی دست می زنند افع شخصی براي در قلمرو مقدس من

د ه می كن وع وسيله ای را توجي ا . ھدف ھر ن ين خاطر آن ھ ه ھم اً ب ی دقيق ول

ل  ال مث ين ح ا دوام و در ع ه ب د ك ی مخصوصی دارن وازين اخلاق ه م اج ب     احتي

ه ای ا. د پذير باشبند شلوار انعطاف ه اسرار حرف ا از ھر ك رای آن ھ شان را ب

د د نفرت دارن را" صلح"در دوران . توده ھا فاش كن ا صورت افت ر آن ھ  - تنف

رد-"فلسفی"چه دشنام ھای ركيک چه  صادم ھای .  به خود می گي ع ت در مواق

ا  ت ب ت در دس ون دس ن اخلاقي پانيا، اي ل اس اعی، مث اد اجتم »  او- پ-گ«ح

انندانقلاب ی رس ل م ه قت ون را ب د . ي ی كنن رار م ان تك ه ی خودش رای تبرئ ب

 ".سانندينيزم واحد و يکتروتسكيزم و استال"

                                                 
  .از رھبران حزب كارگر نروژ) ١٨٧٩ -١٩٦٧( Martin Trammel مارتين ترانمل -٤٥

 ٥٦
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  وابستگی ديالكتيكی متقابل ھدف و وسيلهوابستگی ديالكتيكی متقابل ھدف و وسيله

اما ھدف نيز به نوبه ی خود احتياج . وسيله را فقط ھدف می تواند توجيه كند

افع تاريخی پرولتارياست، از نقطه نظر ماركسيزم، كه بيانگر من. به توجيه دارد

سان  ر ان سان ب درت ان ھدف اگر به افزايش قدرت انسان بر طبيعت و به الغای ق

  .منجر شود قابل توجيه است

پس بايد اين گونه استنباط كنيم كه برای رسيدن به اين ھدف ھر وسيله ای "

د "مجاز است ؟ آدم بی فرھنگ به طعنه می پرسد و با اين سؤال روشن می كن

ً◌ به آزادی بشر بينجامد واقعاجواب می دھيم ھر آن چه . يچ نفھميده استكه ھ

سر است، . مجاز است ن ھدف فقط از راه انقلاب مي ه اي ه رسيدن ب از آن جا ك

ا در . اخلاق آزادكننده ی پرولتاريا الزاماً خصلتی انقلابی دارد ه تنھ اين اخلاق ن

ده ع نقش برابر دگم ھای مذھبی بلكه با ھر نوع بت ھای اي ه در واق ستی، ك  آلي

د ه می كن ذير مقابل ه نحوی آشتی ناپ . ژاندارم فلسفی طبقه ی حاكمه را دارد، ب

ی  د، يعن اعی استنتاج می كن وانين تكامل اجتم اين اخلاق قواعد سلوک را از ق

  .قبل از ھر چيز از مبارزه طبقاتی كه قانون القوانين است

ن : "آدم اخلاقی با اصرار می پرسد ارزه ی آيا اي ه در مب ی نيست ك دان معن ب

گوئی، پرونده سازی، دروغطبقاتی عليه سرمايه داران، ھر وسيله ای از قبيل 

از است؟ ره مج ت، و غي ا، " خيان از و واجب آن ھ يم وسايل مج      جواب می دھ

ب او را  د، قل ی كن د م ی را متح ای انقلاب ه پرولتاري ستند ك ائی، ھ ط آن ھ      و فق

تی ناپ صم آش ه از خ د ك ی دھ اد م ه او ي د، ب ی كن و م تم ممل ه س سبت ب         ذير ن

رد، او  ر بنگ ده تحقي ا دي وكرات آن ب ای دم ه روھ می و دنبال ات رس ه اخلاقي       ب

اريخی اش  ت ت ام مأموري ه انج سبت ب رأت و روح از را ن د و ج ی كن اه م آگ

 می شود دقيقاً از اين جا نتيجه. گذشتگی اش را در مبارزه افزايش می دھدخود
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ه .  ھر وسيله ای مجاز استنهكه  وئيم ھدف وسيله را توجي ه می گ ھنگامی ك

ائل و  ی آن وس زرگ انقلاب دف ب ه ھ يم ك ی كن ری را م ه گي ن نتيج د، اي ی كن     م

ارگر  ه ی ك رانگيختن بخشی از طبق ه باعث ب د ك راه ھای پستی را طرد می كن

دون شركت عليه بخش ديگر می شود، يا سعی می كند خوشبختی تود ا را ب ه ھ

شان را كم می كند و يمان توده ھا به خودشان و سازمانخودشان تأمين كند، يا ا

تش  وض پرس ران"در ع ازد" رھب ی س شين آن م ی در . را جان لاق انقلاب اخ

ذير نوكرمنشی در مقاب ر در درجه اول و به نحوی آشتی ناپ ورژوازی و تكب ل ب

ی آن صفات مشخصهمقابل زحمت ه فضل فروشان خرده كشان را، يعن  ای را ك

  .بورژوا و اخلاقيون در آن غوطه ورند، رد می كند

ه چه  ن سؤال ك البته اين معيارھا در ھر مورد جداگانه يک جواب آماده به اي

د ين جواب . وسيله ای مجاز و چه وسيله ای غيرمجاز است نمی دھن يک چن

ا مسائل مسائل اخلا. حاضر و آماده ای نمی تواند وجود داشته باشد ق انقلابی ب

د ام شده ان ده. استراتژی و تاكتيک انقلابی ادغ ه ی زن و تجرب  ی جنبش در پرت

  .گری تئوری جواب صحيح به اين مسائل را فراھم می آوردروشن

د ی شناس يله نم دف و وس ين ھ انگی ب ه دوگ يچ گون اليزم ديالكتيک ھ . ماتري

دوسائل ذا. ھدف طبيعتاً از جنبش تاريخی ناشی می شود . تاً تابع ھدف می گردن

رای اھداف بعدی ايش . ھدف فعلی وسيله ای می شود ب د لاسال در نم فردينان

ام  ه ن ود ب ه خ ی از Franz von Sickingenنام ان يك ر را از زب ات زي  كلم

  :قھرمانان داستانش بيان می كند

 كه چنان درھم آميخته اند اين دو، راه. ھدف را نشان نده راه را ھم بنما".... 

او ھدف، به ھم كه يكی با ديگری مدام در حال تغيير است، و ديگر  وراً راه ھ  ف

  ". ديگری را به وجود می آوردھدف

 ٥٨
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ستند ه ھيچ وجه كامل ني ه خود لاسال در سياست . ابيات لاسال ب دتر آن ك ب

اد ذكر دور افت وق ال ام ف ی از احك د -عمل ا عق ه او ت م ك اد آوري ت بي افی اس  ك

تقراردادھای محرمانه ل !  با بيسمارک پيش رف الكتيكی متقاب ستگی دي ی واب ول

دم . بين وسيله و ھدف در جملات بالا به درستی بيان شده است بايد يک دانه گن

  .رويدبكاشت تا بعد يک خوشه گندم 

مجاز است يا غيرمجاز؟ برای ما " اخلاق ناب"مثلاً آيا ترور فردی از نظرگه 

داً مط دی اب ن شكل تجري ه اي سأله، ب ی شودم ار . رح نم ه ك ورژوازی محافظ ب

د ی كن رائی م ه س ست مديح ل تروري ام ت رای ويلي م ب ون ھ ی اكن وئيس حت . س

ا  ستانی، ي ی، لھ دی، روس ای ايرلن ست ھ رف تروري ه ط املاً ب ا ك دردی م ھم

ارزه  تانی در مب تاھندوس وف اس ی معط ی و سياس تم مل ه س ان علي . ش

زدونه ھمل، آن حكم ران قلدر، ھيچ گمقتو) Kirov(كيروف . دردی برنمی انگي

ه  يم چ ی دان ه نم ت ك ن عل ه اي ط ب انيم فق ی م رف م ی ط ل او ب ه قات سبت ب     ن

ه . انگيزه ای ھدايتش كرده است اگر معلوم شود كه نيكلايف در كمال آگاھی و ب

ن  ه اي قصد گرفتن انتقام كارگرانی كه كيروف حقوقشان را پايمال كرده، دست ب

ن قاتعمل زده ا ا اي املاً احساس ھمست، ب يمل ك ذ. دردی می كن لک، عامل امع

ه اقتضای عينی می  ی، بلك زه ھای ذھن ه مسأله ی انگي ا ن تعيين كننده برای م

ورد . باشد ه ھدف ھستند؟ در م ا ب ادر برساندن م اً ق آيا وسائل مورد نظر واقع

د ی دھ شان م ن را ن وری، عكس اي ه تئ ه و چ ه تجرب ردی، چ رور ف ه . ت ا ب م

ی گ ست م بش : وئيمتروري ط در جن ت؛ فق ا را گرف وده ھ ای ت دارد ج ان ن     امك

ی دا كن دی پي ی مفي يكن در . توده ای است كه تو می توانی برای قھرمانيت تجل ل

ر . گر ديگر يک ترور فردی نيستنگ داخلی اقدام به قتل افراد ستمشرايط ج اگ

وا منف د، فرض كنيم كه يک انقلابی ژنرال فرانكو و تمام ستادش را در ھ جر كن
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ر اخلاقی شود م مشكل باعث تنف در . اين عمل حتی نزد خواجگان دموكرات ھ

ن . شرايط جنگ داخلی چنين اقدامی، از نظر سياسی، كاملاً صلاح است ابر اي بن

ادترين مسائل ل نفس-حتی در مورد ح ی فا- قت د قواعد مطلق اخلاقی ب ده ان . ي

ی، ھم ای اخلاق ابی ھ ای سياسارزي ابی ھ ا ارزي ی راه ب ات درون ی، از احتياج

  .مبارزه ناشی می شوند

د ق ياب ارگران تحق ود ك ق خ د از طري ی توان ط م ارگران فق ائی ك ابر . رھ      بن

روزی  ای پي ه ج ست را ب ا، شك وده ھ ب دادن ت ر از فري زرگ ت ايتی ب ن جن    اي

وه دادن،  ارگران رش ران ك ه رھب وه دادن، ب من جل ت را دش ردن، دوس ب ك قال

ردن، محاكمات دروغی راه انداختن، و در يک جمله آن چه كه افسانه پردازی ك

اين وسائل می توانند فقط در خدمت يک . استالينيست ھا می كنند، وجود ندارد

طولانی تر كردن سلطه ی مشتی بوروكرات كه تاريخ مدت ھاست : ھدف باشند

ا . محكومشان كرده است وده ھ ائی ت د در خدمت رھ ن وسائل نمی توانن ی اي ول

ه . اشندب دگی را علي ارم جنگ مرگ و زن ل چھ ين المل ه ب به ھمين دليل است ك

  .استالينيزم اعلام كرده است

ا . البته توده ھا به ھيچ وجه بی عيب و كامل نيستند تصوير ايده آل از توده ھ

ف، در مراحل . ساختن كاملاً از ما به دور است ما توده ھا را تحت شرايط مختل

مشرايط بزرگ ترين تكان ھای سياسی مشاھدمختلف و به علاوه در  رده اي . ه ك

م وده اي شان ب وت و ضعف اط ق اھد نق صائل مثبت. ش ت، از -شانخ  قاطعي

انی ی -خودگذشتگی، قھرم ان انقلاب ان خود را در طغي رين بي واره روشن ت  ھم

د تند. يافتن رار داش ا ق وده ھ ا در رأس ت شويک ھ ن دوران بل صل . در اي د ف بع

اوتی ن اريخی متف دت كار ش تمديدگان آش عف س اط ض د، و نق ودار ش ی : م يعن

انی ای جھ ق ھ ی اف گ، و تنگ ود فرھن سی، كمب سته از . نامتجان ا، خ وده ھ ت
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رای  د و راه را ب ت دادن ود را از دس ه خ ان ب دند، ايم رخورده ش شمكش، س ك

ا . اشرافيت جديد باز كردند شويک ھ ا("در اين دوره بل خود ") تروتسكيست ھ

وده زوی از ت درا من ا يافتن زرگ .  ھ ای ب رخش ھ ين چ ار از چن لاً دو ب ا عم م

م ته اي اريخی گذش ای : ت ال ھ ا ١٨٩٧از س بش، ١٩٠٥ ت د جن ای مَ ال ھ ، س

ا ١٩٠٧ بش؛ از ١٩١٣ ت زر جن ای ج ال ھ ا ١٩١٧ س ، دوره ای از ١٩٢٣ ت

ا  ی ت ه حت اع ك دی از ارتج ت دوره جدي اريخ؛ و عاقب ابقه ای در ت ی س ان ب    طغي

ايع عظيم . ه نيافته استبه امروز ھم خاتم ن وق ان اي ا"در مي " تروتسكيست ھ

د اتی است، آموختن ارزه ی طبق ا ديالكتيک مب ه نظر . آھنگ تاريخ را كه ھمان ب

ا و  شه ھ ه نق ه چگون ت، ك ا موفقي م ب دودی ھ ا ح د، و ت ه آموختن د ك ی رس   م

ی. برنامه ھای ذھنی خود را تابع اين آھنگ عينی كنند  آموختند كه چگونه، وقت

د، قه شخصی خود و تابع ضوابط اخلاقيقوانين تاريخ را بسته به سلي شان نيافتن

شوند ار ن دی گرفت ه دام نومي ابع . ب ود را ت ای شخصی خ ليقه ھ ه س د ك آموختن

ا    آموختند كه ھرگز از قوی ترين دشمنان، اگر قدرت . قوانين تاريخ كنند آن ھ

آن ھا می دانند كه چگونه با . با نيازھای تكامل تاريخی در تضاد باشد، نھراسند

د رساند،  اعتقادی راسخ به اين كه سيل جديد تاريخی به ساحل ديگرشان خواھ

ھمه به ساحل نخواھند رسيد، بسياری غرق . برعكس جھت جريان آب شنا كنند

ن -اما شركت در اين جنبش، با چشمی باز و اراده ای محكم. خواھند شد  فقط اي

  . موجود متفكر كندکن ارضاء اخلاقی را نثار ياست كه می تواند والاتري

  )١٩٣٨ فوريه ١٦ (Coyoaconكويوآكان 

ا مرگ دست و -بعدالتحرير سرم ب ه پ  زمانی كه من اين خطوط را می نوشتم اطلاع نداشتم ك
د رم می كن ه . پنجه ن دش باشد، ب ورد تأيي دوارم، می توانست م ه، امي اه را ك ر كوت ن اث من اي

ديم م اطره ی او تق نمخ دف-ی ك ون س ود و از کي) Sedov Leon(  لئ تين ب ی راس  انقلاب
 .پارسانمايان نفرت داشت
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